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Quoi ! Mon frère le Turc ? Mon frère le Chinois ? Le Juif ? Le 
Siamois ? Oui, sans doute; ne sommes-nous pas tous enfants du 

même père, et créatures du même Dieu ?  

-François Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763
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خواننده‌ی گرامی!
اینک شماره‌ی پانزدهم ماه نامه‌ی »آرمان« در دست شماست؛ شماره‌ای که همچون گذشته سرشار از مطالب ارزشمند، علمی و پژوهشی 
است و به همّّت و تلاش صمیمانه‌ی همکاران ماه نامه تدوین و منتشر شده است. این نوشته ها با در نظر گرفتن ذوق، نیاز و عطش 
دانایی مخاطبان دانش پژوه، به‌ویژه جوانان، گردآوری شده تا خوانندگان آرمان بتوانند در گلستان تحقیق و کاوش قدم بزنند؛ گاهی گلی 

از بوستان فلسفه بچینند و در دنیای علم، تاریخ و اندیشه به سیاحت بپردازند.
در این شماره می توانید مقاله‌ی ارزشمند سید یعقوب نوید را با عنوان »علم و فلسفه تاریخ در پرتو هرمنوتیک و عصر بحران معنا« 
مطالعه کنید؛ نوشتاری که با رویکردی انتقادی و هرمنوتیکی، نسبت علم تاریخ، فهم تاریخی و بحران معنا در روزگار معاصر را تحلیل 
کرده است. همچنین مقاله‌ی دیگر تحت عنوان »روابط بین‌الملل، تاریخ و تغییرات جهانی« در این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده 
که به پیوند میان نظریه های روابط بین‌الملل، تحول تاریخی و تغییرات ساختاری در نظام جهانی می پردازد و دریچه‌ای نو برای فهم 
سیاست و تحولات بین‌المللی می گشاید. در کنار این دو مطلب، گفت‌وگوی ویژه نیز با دکتر میرویس بلخی، استاد دانشگاه و آخرین 
وزیر آموزش و پرورش افغانستان پیش از سقوط جمهوری به‌ دست طالبان، در دو زبان فارسی و فرانسوی برای شما آماده شده است؛ 
مصاحبه‌ای شامل دیدگاه های دقیق آقای بلخی درباره‌ی آموزش، سیاست مخرب طالبانی و آینده معارف در افغانستان. همچنان در این 
شماره با رسالت و نقش رسانه های افغانستان در تبعید آشنا می شوید؛ رسانه هایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند و می کوشند تا 
جای خالی رسانه های آزاد و مستقل را در داخل و خارج پر کنند. در پایان نیز روایت های حقوقی ـ سیاسی نخبگان درباره سرنوشت 

قانون اساسی سال ۲۰۰۴ پیش‌رویتان قرار دارد؛ قانونی که هنوز یکی از موارد منازعه برانگیز در میان افغانستانی هاست.
با توجه به آنچه گفته شد، این شماره نیز سرشار از نوشته هایی است که به یُُمن همکاری دانشمندان، پژوهشگران و نویسندگان 
گرامی فراهم و منتشر شده است. لازم می‌دانم یادآوری کنم که همه‌ی این مطالب در طول پانزده ماه گذشته بدون کوچک ترین 
امتیاز مادی نوشته شده است و این خود مایه‌ی افتخار من است. نوشتن مطالب سیاسی و تحلیل رویدادهای روز کاری دشوار نیست؛ 
اما پرداختن به موضوعات حقوقی، پژوهشی، تحلیل های بین‌المللی، یا بررسی چالش ها از منظر تخصصی و مهم تر از آن، نگارش 
مباحث فلسفی، کاری ست دشوار، زمان‌گیر، نیازمند تفکر و تأمل و طبعا باید منطقی، علمی و روش مند باشد. آنچه این تلاش جمعی 
را ارزشمندتر می سازد، استمرار و تعهد همکاران ما به تولید دانشی مستقل، انتقادی و آزاد از وابستگی های سیاسی و گروهی است؛ 
تلاشی که این ماه نامه را در میان نشریات مهاجرتی به صدایی متمایز تبدیل می کند و مخاطبان را به تغذیه‌ی فکری، پرسشگری 
و اندیشیدن عمیق دعوت می کند. آرمان در پی آن است که میان هیاهوی رسانه‌ای، جایی برای تحلیل های ژرف، نگاه های نقادانه 
و تأملات فلسفی باز کند؛ جایی که نویسندگان بتوانند بدون فشار، سانسور یا ملاحظات سیاسی، اندیشه‌ی خود را به طور آزاد بیان 
کنند. باور ما این است که چنین فضاهایی، هرچند کوچک، می تواند نقش بزرگی در ساختن فرهنگ پرسشگری و تقویت خرد 
جمعی داشته باشد. از این‌رو، قدردان تمام کسانی هستیم که وقت، انرژی و توان فکری خود را بدون چشم‌داشت در اختیار این 
ماه نامه گذاشته‌اند و ما را در ادامه‌ی این مسیر دشوار اما ضروری یاری می کنند. هیأت تحریر آرمان و دیگر همکاران ما پانزده ماه 
است که این کشتی را به پیش می‌رانند و این سفر همچنان ادامه دارد. باورمندیم که بدون بهره‌گیری از میوه های درخت دانش 
بشری، رهایی از مشکلات و منازعات انسان امروز ممکن نیست و رسیدن به همزیستی مسالمت‌آمیز و رفاه عمومی نیازمند تکیه 
بر خرد است. متأسفانه نبود خردگرایی و دانش‌ورزی در بسیاری از جوامع شرقی و اسلامی سبب شده که میلیون ها انسان در چنبره ی 
تعصب، فقر و جهالت گرفتار بمانند و هنوز راه برون‌رفت روشنی برای این وضعیت پدید نیامده است. به باور این قلم، یکی از 
ریشه‌های این نابسامانی ها در خرافه پرستی، تعصب و تحجر است که سرنوشت انسان های این سرزمین ها را تباه کرده است. ما نیز 
به اندازه‌ی توان خود، با راه‌اندازی این ماه نامه گامی کوچک برداشته‌ایم و از خوانندگان و مخاطبین آرمان انتظار داریم در این رسالت 
تاریخی سهم بگیرند و با ارسال مطالب علمی، فلسفی و پژوهشی ما را یاری رسانند. در جهانی که مرزهای جغرافیایی از طریق 
مهاجرت درهم شکسته و مرزهای فکری هنوز بسته مانده است، رسالت ما گشودن پنجره هایی تازه به سوی فهم، مدارا و خردورزی 

است. یقین داریم که تنها از مسیر گفت‌وگو و تولید اندیشه می توان آینده‌ای روشن تر برای نسل های بعدی ساخت.

یادداشت مدیر مسوول
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علم و فلسفه تاريخ در پرتو 
هرمنوتيك و عصر بحران معنا

تاریــخ واژه‌ای اســت کــه از نظــر کاربــردی دلالــت بــر معــانی مختلــف و چندپهلــو دارد؛ علــم تاریــخ، فلســفه تاریخ، 
تاریــخ علــم، تاریــخ فلســفه، فلســفه‌ی نظــری و تحلیــلی تاریــخ، قضــاوت تاریــخی، تاریــخ تولــد، تاریــخ انقلاب هــا 
ــد.  ــای می‌گیرن ــخ ج ــوم تاری ــایی مفه ــعت معن ــه در وس ــه و هم ــعی، هم ــخصی و جم ــای ش ــتی روایت ه و ح
ــدنی و  ــای م ــا و گفتمان ه ــم بســتر شــکل‌گیری جنگ ه ــزار شــناخت اســت و ه ــم اب ــخ ه ــه تاری خلاصــه آن ک
ــروز در حافظــه ی  ــا ام ــم، آنچــه از گذشــته ت ــای اصــطلاحی آن باشی ــال معن ــوان گفــت، اگــر دنب تمــدنی. می ت
ــال  ــخی و سی ــز فرآینــدی تاری ــا نی ــد؛ حــتی خــود »فهــم« م ــردی و جمــعی بشــر وجــود دارد، همــه تاریخ‌ان ف
بــوده کــه همــواره در تعامــل متقابــل بــا جامعــه و جهــان در حــال دگرگــونی و گســترش اســت. فرآینــد فهــم نــه 
یــک امــر ایســتا، بلکــه حرکــتی پویــا و تاریــخی اســت کــه بــا هســتی اجتمــاعی در افق هــای مختلــف تاریــخی 
متحول تــر می شــود. هرچنــد کــه چیســتی تاریــخ همیشــه محــور تحقیــق دانشــمندان در عرصــه‌ی علــوم انســانی 
ــا محصــول تفسیرهــای  ــا انعــکاس واقعیت هــای گذشــته اســت ی ــخ واقع ــا تاری ــه آی ــد ک ــا دریابن ــوده اســت ت ب
ذهــنی مفســر و ســاختارهای گفتمــانی جامعــه؛ آیــا می شــود بــه تاریــخ بــه منزلــه‌ی حقیقــتی مطلــق نــگاه کــرد 
ــا بایــد تاریــخ را ماننــد متــنی پیچیــده و چندپهلــو فهــم کــرد کــه البتــه در ایــن صــورت، کثــرت دیدگاه هــا  ی
تولیــد معناهــای مختلــف و جدیــد را نیــز به همــراه خواهــد داشــت، ایــن مقالــه می کوشــد بــا نــگاهی انتقــادی و 
تحلیــلی، بــه بــررسی ابعــاد مفهــومی و کاربــردی تاریــخ بپــردازد و نشــان دهــد کــه چگونــه ایــن مفهــوم در تعامــل 
ــا و بازنگــری و  ــد معن ــه و تولی ــر رفت ــت ســاده فرات ــک روای ــگی، از ی ــاسی و فرهن ــا زمینه هــای اجتمــاعی، سی ب
بازاندیــشی دوبــاره می کنــد. جامعه شناســان، گرچــه تاریــخ را واجــد نــوعی قانونمنــدی می‌داننــد، امــا در چارچــوب 
نظریــه‌ی آن هــا بــاز هــم ایــن پرســش اســاسی از دیدگاه هــای مختلــف مطــرح می شــود کــه آیــا تحــولات تاریــخی 
قابــل کشــف و پیش‌بینی‌انــد؟ آیــا تاریــخ می توانــد مســتقل و بی طــرف باشــد؟ یــا تاریــخ خاســتگاه رخدادهــای 
ــاخت  ــورد س ــر در م ــه‌ی درک عمیق ت ــد روزن ــش ها می توان ــن پرس ــت؟ ای ــنی اس ــل پیش‌بی ــادفی و غیرقاب تص

تاریــخ و همچنــان ســاختارها و پهلوهــای پنهــان آن و ارتباطــش بــا دیگــر علــوم انســانی به‌وجــود آورد.
بعضی هــا علــم تاریــخ را در حــد تاریخ نــگاری و مطالعــه‌ی حــوادث و مســتندات گذشــته تقلیــل می‌دهنــد، امــا 
دانشــمندان زیــادی بــه ‌ایــن باورنــد کــه فلســفه‌ی تاریــخ کــه در حقیقــت شــاخه‌ای از فلســفه اســت کــه بــه دنبال 
ــضی از  ــای بع ــه دیدگاه ه ــرای روشــن تر شــدن مســأله، ب ــون ب ــردد. اکن ــده می گ ــا در گذشــته، حــال و آین معن

سيد يعقوب نويد
 مهندس و نويسنده
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ــخ  ــن دیدگاه هــا نه تنهــا ابعــاد گوناگــون تاری ــم. ای ــوان‌وار می پردازی ــار اجمــالی و عن ــه‌ی بسی دانشــمندان به گون
ــد.  ــته می کنن ــز برجس ــفی نی ــمی و فلس ــای عل ــردی آن ‌را در تحلیل ه ــش کارب ــه نق ــازند، بلک ــن می س را روش
»توایــن‌بی«، تاریــخ را ظهــور و افــول تمدن هــا می‌دانــد. فلســفه‌ی »هــگل« کــه در حقیقــت خــود یــک فلســفه ی 
تاریــخی اســت، تاریــخ را جریــانی عــقلانی و ضــروری و نــه تصــادفی بیــان می کــرد و معتقــد بــود کــه تاریــخ در 
نهایــت بــه آزادی مطلــق روح می‌رســد. او تاریــخ را یــک فرآینــد معنــادار و هدفمنــد می‌دانســت. »ابن خلــدون« 
تاریــخ را تنهــا ثبــت حــوادث گذشــته نمی‌دانســت، بلکــه فهــم علــل و نتایــج و درس هــایی بــرای آینــده و تشــکیل 
حافظــه‌ی جمــعی و توانمندســازی مــردم در راســتای تغییــر آگاهانــه‌ی سرنوشت شــان را نیــز مؤثــر می‌دانســت. 
تاریــخ از نظــر علمــای اسلامی چــون »صدرالمتألهیــن« و »مطهــری« نیــز حرکت تکامــلی و رسیدن بــه ارزش های 
معنــوی و رفتــن به ســوی جامعــه‌ی عــدل الــهی و رسیــدن بــه کمــال مطلــق اســت. امــا »مارکــس« می گفــت 
کــه مبــارزات طبقــاتی محــرک اصــلی حرکت‌دهنــده‌ی تاریــخ اســت. در تمــام آثــار »مارکــس« و »انگلــس« از 
ــاد شــده اســت. مارکسیســم  ــم و فلســفه‌ی تکامــل جامعــه ی ــه‌ی عل ــخی و دیالکتیــکی به مثاب ماتریالیســم تاری
ــخ  ــزی جــز تاری ــخ چی ــه تاری ــد داشــت ک ــر می‌دانســت و تأکی ــه و تکرارناپذی ــخ را یک جانب ــت تاری ــر حرک سی
مبــارزات طبقــاتی نیســت. »کارل مارکــس«، »امیــل دورکیــم« و »ماکــس وبــر« همــه باورمنــد بودنــد کــه تاریــخ 
در امتــداد جامعه شــناسی دارای قوانیــن خــاص خــود اســت. مکتــب تجربه گرایــان، چــون »جــان لاک«، »دیویــد 
هیــوم« و »فرانسیــس بیکــن« کــه نقــش کلیــدی در شــکل‌گیری و گســترش مکتــب تجــربی در تاریــخ علــم و 
فلســفه داشــتند، همــه بــه نحــوی از انحــا بــه قانونمنــدی تاریــخ بــاور داشــتند. حــالا اگــر از نظــر معرفت شــناسی 
بــه توســعه‌ی مفهــومی تاریــخ در مراحــل مختلــف نــگاه کنیــم، بــا تکامــل فکــر و اندیشــه‌ی بشــر، واژه‌ی تاریــخ 
نیــز ابعــاد معنــایی مختلــف علــمی و فلســفی را کســب کــرده و دیگــر در چارچــوب روایت هــای گذشــته هــم 

ــد. ــده نمی توان محــدود مان
از دیــد هرمنوتیــک، تاریــخ از جملــه علــوم گزینــشی و تفسیــری اســت. تاریــخ را پیــش از آن کــه دانــش تجــربی 
ــژه از دیــدگاه گادامــر  ــد. هرمنوتیــک فلســفی، به‌وی ــر »فهــم و تفسیــر« آن تأکیــد و تکیه‌دارن بداننــد، بیشــتر ب

فریدیرش انگلس ) 1820 - 1895 ( و کارل مارکس ) 1818 - 1883 (  
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و هایدگــر، بــر ایــن نکتــه توجــه و تأکیــد دارد کــه فهــم تاریــخ همیشــه در افــق پیش فرض هــا و زبــان مفســر 
ــا روش هــای هرمنوتیــکی  شــکل می‌گیــرد. دلیتــا‌ی تاریــخ را شــاخه‌ای از علــوم انســانی می‌دانســت کــه بایــد ب
ــر  ــا گادام ــرد؛ ام ــز می ک ــخی تمرک ــه‌ی زیســتی و بازنگــری روحی، روانی و تاری ــر تجرب ــم شــود. او بیشــتر ب فه
بــرخلاف دلیتــا‌ی، فهــم تاریــخ را نــه بازســازی گذشــته، بلکــه گفت‌وگــوی مفســر بــا متــن و ســنت می‌دانســت 
ــم و  ــوعی جــدایی میــان عل ــا همســویی افق هــای گذشــته و حــال شــکل می‌گیــرد. دلیتــا‌ی ن ــل ی کــه در تقاب
ــود، امــا »گادامــر« ایــن جــدایی را قبــول نداشــت و می گفــت تاریــخ را بایــد همیشــه  ــل ب فلســفه‌ی تاریــخ قائ
در افــق هرمنوتیــک فهــم کــرد. بــه هــر صــورت، از ایــن زاویــه دیــد، تاریــخ محصــول فعالیت هــای دیالکتیــکی 
انســان به مثابــه‌ی موجــودی تنوع طلــب اســت کــه گذشــته، حــال و آینــده را در موجودیــت کثــرت دیدگاه هــای 
ــد.  ــا می بخش ــتی معن ــان و هس ــه جه ــرده و ب ــه ک ــتن ها تجرب ــا و چگونه‌زیس ــری، چگونه بودن ه ــف فک مختل
یعــنی از نظــر هرمنوتیــک، مفســر حــوادث تاریــخی را تحلیــل کــرده، فهــم و تفسیــر می کنــد؛ امــا همــه می‌دانیــم 
ــورخ شــکل  ــای م ــدون پیش فهــم و پیش‌داوری ه ــری ب ــچ تفسی ــخی، هی ــکاس حــوادث تاری ــان و انع ــه در بی ک
گرفتــه نمی توانــد، زیــرا پیش فهم هــا خــود محصــول شــرایط تاریــخی، اجتمــاعی، اقتصــادی، سیــاسی و محیــط 
ــذار  ــا تأثیرگ ــکل‌گیری آن ه ــورخ در ش ــر م ــگی عص ــری و فرهن ــب فک ــان غال ــتی گفتم ــد و ح ــت مورخ‌ان زیس
اســت. پــس هیــچ فهــمی از تاریــخ بی طــرف نیســت. فهــم تاریــخ از درون روایت هــا و زبــان بازســازی می شــود، 
زیــرا از ایــن دیــدگاه، تاریــخ دانــشی نظــری و تفسیــری اســت، نــه تجــربی و تکــراری. شــاید بــه همیــن دلیــل 
ــه کــه در علــوم  ــا قانــون ثابــت و تکرارپذیــری آن گون ــه قاعــده ی اســت کــه دانشــمندان علــوم انســانی هنــوز ب
ــد. هرچنــد کلان‌روایت هــای گذشــته در راســتای  طبیــعی معمــول اســت، در علــم و فلســفه‌ی تاریــخ نرسیده‌ان
تحقــق اهــداف فکــری و ایدئولوژیک شــان، کشــف و تبییــن چنیــن قانونمندی هــایی را در تاریــخ امــری ضــروری 
ــر  ــا و تغیی ــرت دیدگاه ه ــر کث ــته را در براب ــار گذش ــروز آن اعتب ــا ام ــد، ام ــقی می کردن ــر تل و پیش‌بینی پذی
رویدادهــا و تحــولات سیــاسی و اجتمــاعی اخیــر از دســت داده‌انــد. بسیــاری از دانشــمندان تاریــخ، آن را ماننــد 
ســایر علــوم انســانی، در چارچــوب گفتمان هــای بشــری و بــر پایــه‌ی تفسیــر زبــان و درک معنــایی جــای داده‌انــد، 
زیــرا تکامــل ذهــن و فهــم بشــر نیــز در امتــداد تاریــخ، به مثابــه‌ی جریــانی همــواره جــاری، در مقاطــع مختلــف 
معناهــای جدیــد را بازتولیــد می کنــد. در محافــل علــمی و دانشــگاهی غــرب، هرمنوتیــک یــکی از رویکردهــای 
بسیــار جــدی در فهــم فلســفه‌ی تاریــخ اســت کــه بــه تنــوع دیدگاه هــای متضــاد و تفاسیــر مختلــف از رویکردهای 
تاریــخی اعتبــار می بخشــد و قطعیــت هیــچ روایــتی را در تاریــخ اثبــات نمی کنــد، زیــرا هیــچ مــورخی بــا ذهــن 
ــن نقطــه‌ی درک  ــن محوری تری ــه رخ داده اســت. ای ــته چ ــد در گذش ــا ببین ــمی‌رود ت ــته ن ــال گذش ــالی دنب خ
ــات گذشــته می‌رود.  ــا و اتفاق ــال قضای ــا پیش فهم هــای خــود به‌دنب ــورخ ب ــرا م ــخ اســت، زی ــکی از تاری هرمنوتی
ــد  ــه می خواه ــه ک ــته را آن گون ــات گذش ــد، اتفاق ــته باش ــت گذش ــده‌ی عینی ــه بازتاب‌دهن ــش از آن ک ــورخ پی م
بازســازی و بازتولیــد می کنــد، زیــرا گذشــته قابــل تجربــه و بازیــابی تجــربی نیســت. »رومــن رولان«، نویســنده ی 
ــود را  ــان خ ّـل، قهرمان ــم و تخ�ی ــا تیشــه‌ی قل ــورخ ب ــه م ــرده ک ــه کوهســتانی تشــبیه ک ــخ را ب فرانســوی، تاری
می تراشــد. یــا بــه گفتــه‌ی یــکی دیگــر از دانشــمندان، تاریــخ بــه مــوزه و انبــاری از مــواد خــام می مانــد کــه مــورخ 
بــا انگیزه هــای مختلــف سیــاسی و اجتمــاعی یــا تحــت تأثیــر گفتمان هــای غالــب، جایــگاه فیگورهــا را آن گونــه 
ــمی  ــورت عل ــوان به ص ــخ را نمی ت ــد، تاری ــر« می گوی ــد. »کارل پوپ ــراحی می کن ــد ط ــا می خواهن ــه قدرت ه ک
ــود.  ــا جبرگــرایی تاریــخی نیــز مخالــف ب ــر اســت. او ب ــرا جامعــه‌ی انســانی پیش‌بینی ناپذی پیش‌بیــنی کــرد، زی

بعضی ها علم تاریخ را در حد تاریخ نگاری و مطالعه ی حوادث و مستندات گذشته 
تقلیل می دهند، اما دانشمندان زیادی به این باورند که فلسفه ی تاریخ که در حقیقت 

شاخه ای از فلسفه است که به دنبال معنا در گذشته، حال و آینده می گردد.

«
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تاریخ از نگاه پست مدرن:
ــتی مشــروط  ــه روای ــای گذشــته، بلک ــاب واقعیت ه ــرای بازت ــدانی ب ــه می ــگاری ن ــد پســت مدرن ها، تاریخ ن از دی
ــژه در  ــد مدرنیســت ها و ســاختارگرایان، به‌وی ــان تلــقی می شــود. در حــالی‌ کــه از دی ــه قــدرت و زب و وابســته ب
ــه‌ی اتفاقــات تصــادفی گذشــته،  ــه مثاب ــه ب منظومــه فکــری »کارل مارکــس« و »فریدریــش انگلــس«، تاریــخ ن
ــادی و اقتصــادی و در بســتر تضادهــای  ــن م ــه قوانی ــر پای ــه ب ــمی اســت ک ــکی و عل ــد دیالکتی ــک رون بلکــه ی
ــه یــک  دیالکتیــکی و ســاختارهای اجتمــاعی متضــاد میــان طبقــات شــکل می‌گیــرد. ایــن نگــرش، تاریــخ را ب
ــاعی و  ــارزات اجتم ــردی انســان ها، در چارچــوب مب ــه مســتقل از اراده ف ــد ک ــل می کن ــد تبدی حرکــت قانونمن
سیــاسی مسیــر جبــری خــود را طی کــرده و در نهایــت بــا گــذار از فرماسیون هــای مختلــف اقتصادی ـــ اجتماعی، 

رسیــدن بــه جامعــه بی طبقــه را حکــم قطــعی تاریــخ می‌دانــد.
گــزاره مشــهور »تاریــخ قضــاوت می کنــد« نه تنهــا یــک آرزوی ذهنی نیســت، بلکــه در گفتمان روشــنفکری مدرن 
به عنــوان اصــل معرفت شــناختی و شــعار سیــاسی مطــرح بــود که بر نقــش تاریــخ به عنــوان داور نهایی مشــروعیت 
 نیروـهـای اجتـمـاعی و سـیـاسی تأکـیـد داـشـت. چنانـکـه مارـکـس در مقدـمـه نـقـد اقتـصـاد سـیـاسی می نویـسـد:

»آگاهی انســان ها هستی شــان را تعییــن نمی کنــد، بلکــه هســتی اجتمــاعی اســت کــه آگاهی را شــکل می‌دهــد.« 
او تاریــخ را نــه محصــول اندیشــه، بلکــه نتیجــه تضادهــای عیــنی میــان مناســبات تولیــد و مالکیــت خصــوصی 
ــام تحــولات  ــای تم ــد، زیربن ــده و مناســبات تولی ــای مول ــان نیروه ــگاه مارکسیســم، تضــاد می می‌دانســت. از ن

تاریــخی، اجتمــاعی و سیــاسی اســت.
ــه  ــدی آن را ب ــت و هدفمن ــرده، حقیق ــوال ب ــر س ــخ را زی ــتقلال و داوری تاری ــت مدرن ها اس ــس، پس ــا برعک ام
چالــش می کشــند و ســاختارهای تاریــخی را محصــول قــدرت و گفتمان هــای غالــب هــر عصــر می‌داننــد. تاریــخ 
از نــگاه آن هــا هرگــز بی طــرف و مســتقل نیســت. »فوکــو« تاریــخ را ابــزار تولیــد قــدرت می‌دانــد؛ بدیــن معنــا کــه 
تاریــخ نــه قضــاوت می کنــد و نــه تــوان قضــاوت مســتقل دارد. او تأکیــد می کنــد کــه درســتی و نادرســتی تاریــخ 

محصــول گفتمــان غالــب متــکی بــه قدرت اســت.

میشل فوکو )1926 - 1984 (، فیلسوف برجسته‌ی معاصر فرانسوی
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پست مدرنیســم در نیمــه دوم قــرن بیســتم، واکنــشی علیــه عقلانیــت، علم گــرایی و ایدئولوژی هــای کلان 
ــت  ــواهدی اس ــال ش ــه به‌دنب ــت، بلک ــت نیس ــف واقعی ــا در پی کش ــورخ صرف ــه م ــرد ک ــا ک ــود و ادع ــدرن ب م
ــک  ــگاه ایدئولوژی ــژه ن ــد. به‌وی ــوه ده ــعی جل ــک او را واق ــاسی و ایدئولوژی ــای سی ــا و دیدگاه ه ــه پیش فهم ه ک
ســبب می شــود روایت هــای مــورخ در قالــب زبــان و واژه هــا به گونــه‌ای ارائــه شــود کــه بــا احساســات مخاطــب 

ــوه کنــد. هماهنــگ شــده و همچــون حقیقــتی قطــعی جل
ــن  ــای بنیادی ــا چالش ه ــخ ب ــناسی تاری ــناسی و هستی ش ــوزه معرفت ش ــت مدرن در ح ــگاه پس ــال، ن ــن ح ــا ای ب
ــوب  ــورخ در چارچ ــن م ــاب ذه ــرده و آن را بازت ــکار ک ــنی را ان ــت عی ــت مدرن ها حقیق ــت. پس ــه‌رو اس روب
ــق می‌انجامــد و فهــم منســجم از گذشــته و  ــه نســبی گرایی مطل ــد؛ رویکــردی کــه ب ــدرت می‌دانن بازی هــای ق
ــه  ــر »روایت هــای کوچــک« نیــز موضوعــات تاریــخی را از ســطح کلان ب آینــده را ناممکــن می ســازد. تمرکــز ب

ــرد. ــه می ب ــه حاشی ــخ را ب ــل روشــمند تاری ــدون هــدف تقلیــل می‌دهــد و تحلی ــانی ب بازی هــای زب
ــگ  ــا کمرن ــده ی ــدگاه نادی ــن دی ــخی در ای ــان تاری ــای قهرمان ــگان و ارزش آفرینی ه ــر، نقــش نخب از ســوی دیگ
ــده و  ــرد و بی‌روح ش ــاسی س ــاعی و سی ــارزات اجتم ــانی و اخلاقی در مب ــای انس ــا و آرمان ه ــود. انگیزه ه می ش
شــکاکیت، جــای ارزش هــای انســانی را می‌گیــرد. معیارهــای مشــترک بــرای ارزیــابی رویدادهــای تاریــخی فــرو 
ــت مدرن  ــرد پس ــای خ ــته و روایت ه ــای گذش ــان کلان‌روایت ه ــس می ــه پارادوک ــت ک ــا اس ــد. همین ج می پاش
آشــکار می شــود. می تــوان بــا تکیــه بــر پیشــرفت علــوم انســانی و تکنالــوژی از افــراط و تفریــط هــر دو رویکــرد 
ــد دوری بی حاصــل خواهــد  ــز بازتولی ــدن صــرف در کلان‌روایت هــای گذشــته نی ــه مان ــه ک ــد؛ همان گون دور مان

بــود.
ــق  ــه ســوی نســبی گرایی و شــکاکیت مطل ــای انســانی ب ــن ارزش ه ــده گرفت ــا نادی ــوان ب ــن حــال، نمی ت در عی

مـل اندیـشـه بـشـر دانـسـت مـاعی و تکاـ هـای اجتـ یـخ را ـجـدا از قانونمندیـ فـت و تارـ یـش رـ پـ
تاریــخ ترکیــبی از واقعیت هــای عیــنی گذشــته ماننــد مســتندات تاریــخی، آثــار باســتانی، یافته هــای 
باستان شــناسی و فعالیت هــای انســانی اســت کــه در پیونــد دیالکتیــکی بــا خــرد و اندیشــه بشــر، رونــد تحــولات 
جامعــه و طبیعــت را شــکل می‌دهــد. مــورخ نــه تنهــا گذشــته را روایــت می کنــد، بلکــه آن را در پرتــو پرســش ها 

و ـشـرایط سـیـاسی، اقتـصـادی و تکنولوژـیـک اـمـروز بازـخـوانی می نماـیـد
تاریــخ نــه تصــادفی و نــه صرفــا روایی، بلکــه محصــول دیالکتیــک گذشــته و اکنــون اســت؛ حــوزه‌ای کــه در آن 

ــدارد. ــود ن ــچ بن بســت قطــعی وج ــر اســت و هی ــوگ پایان ناپذی ــو و دیال گفت‌وگ
هــر جامعــه و هــر نســل، چــه بخواهــد و چــه نخواهــد، قوانیــن و ارزش هــایی مطابــق نیازهــا و چشــم‌انداز خــود 
ــت  ــوان هــر روای ــن‌رو، نمی ت ــد اســت. ازای ــا پایبن ــه آن ه ــن اجتمــاعی هــر عصــر، ب ــار قوانی ــد و در کن می آفرین
تاریــخی را صرفــا اســطوره ذهــن مــورخ دانســت یــا نقــش انســان حادثه جــو را نادیــده گرفــت؛ انســانی کــه بــا 
یــک اقــدام کوچــک سیــاسی، نظــامی یــا شــخصی می توانــد زمینــه دگرگونی هــای بــزرگ و پیش‌بینی ناپذیــر را 

فراهــم آورد. ایــن عوامــل ظاهــرا کوچــک، بخــش حذف ناپذیــر تاریخ‌انــد.
ــزرگ  ــرات ب ــه تغیی ــه ب ــرا« نمــاد همیــن حــوادث کوچــک اســت ک ــنی کلئوپات ــال »بی ــان مورخــان، مث در می
انجامیــده اســت. می گوینــد، اگــر بیــنی کلئوپاتــرا کــمی کوتاه تــر بــود، چهــره جهــان تغییــر می کــرد؛ زیــرا در 
آن صــورت شــاید ژولیــوس ســزار شیفتــه او نمی شــد و پیامدهــای سیــاسی ـــ نظــامی آن دوران میــان یونــان و 
مصــر رخ نــمی‌داد. ایــن مثــال نشــان می‌دهــد کــه عوامــل کوچــک می تواننــد سرنوشــت جامعــه یــا حــتی جهــان 

را تغییــر دهنــد.
ــرد  ــد ف ــا اراده چن ــن ی ــه از دل شــرایط معی ــایی ک ــد کودتاه ــد؛ مانن ــش تصــادفی نبوده‌ان ــرات از پی ــن تغیی ای
ــر، امــا جــدا از رونــد تکامــلی جامعــه، بحران هــای خونبــار و پیش‌بینی ناپذیــر  شــکل گرفتــه و به گونــه‌ای میان ب
ــور رخ داده ــن کش ــه در ای ــاتی ک ــتان و اتفاق ــر افغانس ــرن اخی ــخ نیم ق ــد تاری ــت مانن ــد؛ درس ــاد کرده‌ان  ایج

است. 
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Do IR Theories Emerge from History or Rise Above it?
In international relations, theories always use past experiences to explain how countries 
act, why conflicts and wars happen, and how the world changes over time. But a deep 
question lies at the heart of IR: Are the theories in IR shaped by history and past experienc-
es, or do they try to rise above history and create timeless rules? The way we answer this 
question will fundamentally shape how we understand international change. Thinkers like 
E.H. Carr, George Lawson, and Kenneth Waltz present their arguments in different ways, 
and they try to explain the relationship between history and IR. Carr’s overall argument 
was that theories grow out of real historical problems. Lawson also believed that IR cannot 
be separated from history. His argument was that both history and theory depend on each 
other. In contrast, Waltz tried to build a general theory that applies to all times and places. 
He argued that the core arguments in IR rise above history, and they don’t change over 
time. At the same time, classical philosophers like Immanuel Kant argued that internation-
al politics is shaped not only by power or historical events, but also by moral principles 
and law. In his work, Perpetual Peace, Kant suggested that lasting peace becomes possible 
if states build republican governments, follow international law, and respect global hos-
pitality. In this essay, I will draw on the literary works of IR thinkers to explain their core 
arguments and how their ideas can inform our understanding of international change.
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To begin with, Carr explicitly argues that IR theory does not and cannot rise above his-
tory. Instead, it’s a direct product of past events and historical contexts. He explains that 
IR, as a science and field of study, was born out of the First World War. People took IR 
seriously only after they witnessed the terrible consequences of the war. Before 1914, he 
notes, “international politics were the business of diplomats” (Carr, 2016, p. 3). There was 
no organized study of it because people were simply not interested enough. They thought 
it’s not their business to be concerned about IR. However, the war shattered this belief. It 
created a “popular demand” for a science that could prevent such a bloody war from hap-
pening again. For Carr, this shows that theories are born from historical problems. They 
are not random but are created when there is a need for them. He writes that “the science 
of international politics has been created to serve a purpose” (Carr, 2016, p. 4). This pur-
pose was to prevent another world war.  Furthermore, Carr explains that the origin of IR 
was very idealistic because early thinkers believed that peace could be achieved easily 
through morality and the efforts of international organizations. He called this the “utopian” 
stage of IR theory which is a necessary step, and it shows us that these optimistic dreams 
shape theories. He writes that “the wish is father to the thought” (Carr, 2016, p. 8). This 
means that theories are shaped when humans start envisioning fixing problems that his-
tory reveals. However, these dreams fail if scholars don’t study how power shapes global 
politics. Carr argues that IR started to become a science when people began thinking more 
realistically. History taught us that we shouldn’t ignore reality just because we have big vi-
sions to change the world. For Carr, maturity is not about choosing reality over utopia, but 
about combining them. He writes, “Mature thought combines purpose with observation 
and analysis” (Carr, 2016, p. 10). Therefore, Carr’s literary work supports the idea that IR 
theories emerge from history.

E.H. Carr, George Lawson, and Kenneth Waltz
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In addition, George Lawson builds on this foundation and argues that IR theory and histo-
ry are deeply connected. He critically states that modern IR theorists treat history in two 
deeply ahistorical ways, which he labels “history as scripture” and “history as butterfly” 
(Lawson, 2010, p. 205). Neorealists see history as a scripture, which means that they use 
history only as a “data set” to test and verify their abstract theories. Lawson criticizes these 
thinkers and says that they use history as a background narrative just to prove their point. 
For example, they pick concepts like anarchy from historical events such as the Cold War 
and other wars to confirm their theoretical hypotheses. He argues that this approach creates 
a “motivated bias” and fails to explain change in international politics (Lawson, 2010, p. 
207). On the other hand, post-structuralism sees history as a butterfly. Lawson says that 
this approach views historical events as random and unpredictable and that they don’t have 
any clear patterns. This makes the study of international change very difficult because if 
history is radically uncertain, then we can’t explain why change occurs (Lawson, 2010, p. 
208). Lawson argues that IR should find a middle ground and try to combine theory and 
history because they cannot exist without each other. Theories are shaped by history, but 
they also help us make sense of history. He suggested using tools like “context, narra-
tive, eventfulness, and ideal-typification” to connect theory with history (Lawson, 2010, p. 
213). Therefore, Lawson believed that IR theories cannot rise above history even if they 
attempt to do so. 
In contrast, Kenneth Waltz had a very different view. He believed that IR is a science that 
explains patterns in global politics regardless of historical contexts. For him, the goal of 
IR theory is not to explain in detail what happened throughout history but to evaluate why 
states act the way they do at any given time or place. He writes that “A theory is a picture, 
mentally formed, of a bounded realm or domain of activity” (Waltz, 1986, p. 35).  This 
means that a useful and effective theory is a heuristic. It should simplify the real world and 
explain how it works instead of listing historical events or creating a duplication of reality. 
For example, as Borges famously argues, a map as big as the size of an empire is useless 
because it’s just a duplication of that empire, and it’s impossible to make use of it (Borg-
es, 1999, p. 325). According to Waltz, efficacious theories should be able to explain the 
main structure that shapes international relations instead of just collecting historical data. 
This structure is called anarchy, which means there is no higher authority above states, 
and that’s why they must focus on survival. This argument shows that Waltz’s theory is 
not historical but structural. He argues that history gives us data, but data is infinite, and it 
cannot explain why things happen. For example, statistics are useful because they describe 
things, but they don’t explain them (Waltz, 1986, p. 28). Thus, to understand international 

«Unlike Carr, Kant doesn’t claim that peace emerges from 
historical failure. Also, unlike Waltz, he doesn’t believe 
that the anarchic structure of global politics makes conflict 
inevitable. Instead, Kant argues that moral progress is 
possible because human beings can use reason to design 
better institutions and laws.»

«
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systems, we need theories that act as heuristics. In this way, Waltz’s approach tries to rise 
above historical contexts. He wanted to explain how the system works in any era. For in-
stance, the logic of anarchy works in the Cold War, the World Wars, and other wars. The 
main logic remains the same even if the nuances take different shapes.
Beyond these debates, Immanuel Kant provides a different vision. His ideas are neither 
purely historical nor purely structural. Kant argues that lasting peace is possible only when 
three key conditions are met: republican (representative) governments, a federation of free 
states, and universal hospitality among nations (Kant, 1917, p. 128). His ideas place moral-
ity, law, and human reason at the center of international relations. One of the most import-
ant points to remember is that he was not an idealist. Unlike Carr, Kant doesn’t claim that 
peace emerges from historical failure. Also, unlike Waltz, he doesn’t believe that the anar-
chic structure of global politics makes conflict inevitable. Instead, Kant argues that moral 
progress is possible because human beings can use reason to design better institutions and 
laws (Kant, 1917, p. 180). Therefore, he says that international change can happen only if 
states decide to limit their power through fair laws and try to cooperate with other states 
to prevent war. Kant’s optimistic vision shows that IR can be shaped not only by historical 
events or fixed structures but also by ethical commitments and institutional reforms.   
All in all, IR theories take two stances when it comes to the relationship between theory 
and history. Each of these stances speaks about international change in different ways. If 
we take the first stance, that theories emerge from history, we will study change by evalu-
ating how theories are born or reshaped when there are shifts in historical conditions. For 
thinkers like Carr, theories emerge out of historical problems because humans tend to “fix” 
problems when they see one. An example of this kind of change is when realism grew 
after the failure of idealism. The “visionary projects” of idealism failed, and realism grew 
out of that breakdown. Carr argues that this utopian desire to solve issues is important, but 
IR, as a science, must differentiate between facts and moral aspirations (Carr, 2016, p. 9). 
Lawson also agrees that theories emerge from history, but he says it’s more complicated 
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than that because history is not the only driving force. To understand international change, 
he argues, we must not see the relationship between theory and history as black & white. 
He criticizes neorealists by arguing that their research is biased, and they fail to explain 
change in global politics (Lawson, 2010, p. 207). On the other hand, if we take the second 
stance, that theories rise above history, we will be pessimistic about change, especially sys-
tem-level changes. Neorealist thinkers like Waltz argue that actors and events can change, 
but the system remains the same. He writes that the international system is anarchic, and 
the “texture of international politics” doesn’t change (Waltz, 1986, p. 52). 
In conclusion, we can see that many IR scholars don’t agree with each other when it 
comes to the relationship between history, theory, and change in global politics. This isi 
an important debate because it will essentially help us understand how the world works. 
Thinkers like Carr and Lawson try to combine things like morality, history, theory, and 
change. Philosophers like Immanuel Kant also provide a very powerful and important 
perspective by arguing that peace depends on moral progress, the rule of law, and coop-
eration among states. His ideas suggest that international change is not only possible but 
also achievable if states are committed to upholding ethical principles. Their ideas seem to 
be well-equipped in explaining international change. However, neorealists have different 
ideas. Waltz, the founder of neorealism, argues that the structure of international system is 
anarchic, and states behave in a “self-help” manner. He says that this structure is timeless 
because it doesn’t change over the course of history. Critics of his theory argue that neo-
realists are going towards conservatism because they don’t believe in change. However, it 
seems that the core arguments of neorealism have been misunderstood by other thinkers. 
Waltz, by using empirical data and examples, argues that states have always behaved in 
an anarchic way, and the evidence shows that even if events and actors change over time, 
the structure remains unchanged (Waltz, 1986, pp. 52-54). Therefore, it wouldn’t be fair 
to label neorealists as conservatives just because they state facts. Structural realism argues 
that historical changes occur within the system, but it doesn’t deny them altogether. 
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نخستین پیامد، محرومیت کودکان و نوجوانان از دسترسی به دانش علمی و مهارت های 
ضروری برای زندگی در دنیای امروز است. وقتی علوم طبیعی و زبان های خارجی از آموزش 
حذف شوند، نسل آینده توانایی رقابت در عرصه های علمی، تکنولوژیک و ارتباطات جهانی 

را از دست می دهد و افغانستان بیش از پیش در انزوا قرار می گیرد.

گفت وگوی ویژه با میرویس بلخی، استاد دانشگاه
و وزیر پیشین معارف در افغانستان

«

طالبان و فروپاشی نظام آموزشی طالبان و فروپاشی نظام آموزشی 
 در افغانستان در افغانستان
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 23 متولــد  بلــخی،  میرویــس  محمــد  دوکتــور 
جــدی 1361 خورشیــدی، در ولسوالی/شهرســتان 
ــت از دوره  ــس از فراغ ــخ اســت. او پ ــت بل ــم ولای خُُل
بکلوریــا، بــرای تحــصیلات عــالی بــه هنــد رفــت و در 
ســال های 2004 تــا 2007 از دانشــگاه دهــلی در 
رشــته علــوم سیــاسی ســند لســانس گرفــت. بلــخی 
پــس از ســپری کردن آزمــون کانکــور سرتاســری 
هنــد، دوره ماســتری خــود را در رشــته روابــط 
بین الملــل در دانشــگاه جواهــر لعــل نهــرو آغــاز کــرد 
ــل(  ــورا )ام فی ــال 2009 وارد دوره پیش دوکت و در س
در مرکــز مطالعــات غــرب آسیــا همیــن دانشــگاه شــد 
و در ســال 2014 نیــز تحــصیلات خــود را تــا ســطح 

ــاند. ــان رس ــه پای ــه ب ــورا موفقان دوکت
دوکتــور میرویــس بلــخی، پــس از بازگشــت بــه 
ــکایی  ــگاه آمری ــتاد در دانش ــوان اس ــتان، به عن افغانس
افغانســتان و دانشــگاه خصــوصی افغانســتان تدریــس 
ســردبیر  و  محقــق  به حیــث  همزمــان  و  کــرد 
خارجــه  وزارت  اســتراتژیک  مطالعــات  فصل نامــه 
کارمنــد  به عنــوان  او همچنــان  داشــت.  فعالیــت 
رســمی وزارت خارجــه افغانســتان در بخش هــای 
خاورمیانــه، هنــد و جنــوب آسیــا ایفــای وظیفــه کــرد.  
بلــخی در ســال 2016 نیــز به‌عنــوان معــاون ســفارت 

ــد گماشــته شــد. افغانســتان در هن
ــتی،  ــای دول ــر مأموریت ه ــزون ب ــخی اف ــور بل دوکت
ــل،  ــط بین المل ــه رواب ــدد در عرص ــای متع پژوهش ه
علــوم سیــاسی و سیاســت خــارجی دارد و کتاب هــایی 
ــتان  ــارجی عربس ــت خ ــه »سیاس ــرده ک ــر ک منتش
ــس  ــتان پ ــتان« و »افغانس ــال افغانس ــعودی در قب س
از 2014« ازمهم تریــن آثــار او بــه شــمار می رود. امــا 
اوج مســوولیت های دولــتی او زمــانی بــود کــه در 
ــن  ــت پیشی ــارف دول ــر مع ــث وزی ســال 2018 به حی
ــا طرح هــای  افغانســتان منصــوب شــد؛ دوره ای کــه ب
و  آمــوزش  معیاری ســازی  بــر  تمرکــز  اصلاحی، 
شــناخته معــارف  نظــام  شــفافیت  بــرای   تلاش 

 می شود.
ــان«  ــه »آرم ــژه ماه نام ــای وی ــه گفت وگوه ــه ادام ب
وزیــر  بلــخی،  دوکتــور  بــا  شــماره   ایــن  در 
انجــام  مصاحبــه ای،  افغانســتان  معــارف  پشیــن 
 شــده  اســت کــه حاصــل آن را در زیــر خواهیــد

خواند.  

ــش از  ــارف پی ــر مع ــوان  وزی ــه عن ــما ب ــان: ش آرم
ســقوط جمهــوری، وضعیــت عمــومی نظــام آمــوزشی 
ــابی  ــه ارزی ــانی چگون ــال های پای ــتان را در س افغانس

ــد؟ می کنی

دوکتــور بلــخی:‌ در ســال های پایــانی دولــت 
پیشیــن، وضعیــت عمــومی نظــام آمــوزشی افغانســتان 
چالش هــای  و  مهــم  دســت آوردهای  از  ترکیــبی 
جــدی بــود. از یــک ســو، طی دو دهــه ســرمایه گذاری 
داخــلی و بین‌الملــلی، دســترسی بــه آمــوزش به طــور 
ــر  ــود؛ در حــدود بیش ت چشــم‌گیری افزایــش یافتــه ب
از ۹ میلیــون‌ دانــش آمــوز، به‌ویــژه دختران، توانســتند 
ــب شــوند و شــمار دانشــگاه ها و مؤسســات  وارد مکات
تحــصیلات عــالی چنــد برابر شــد. نصــاب آمــوزشی در 
حــال بازنگــری بــود تــا بــا نیازهــای علــمی و اجتماعی 
ــت  ــای ظرفی ــای ارتق ــود و برنامه ه ــگ ش روز هماهن
ــده  ــاز ش ــوزش آغ ــازی آم ــوزگاران و دیجیتالی س آم
ــک  ــوی ی ــه س ــت ب ــانه هایی از حرک ــا نش ــود. این ه ب
ــار  ــا در کن ــود. ام ــر ب ــدرن و فراگی ــوزشی م نظــام آم
ــود  ــز وج ــزرگی نی ــای ب ــرفت ها، چالش ه ــن پیش ای
مانــع  ولایت هــا  از  بسیــاری  در  ناامــنی  داشــت. 
ــد و  ــوزش می ش ــه آم ــودکان ب ــدار ک ــترسی پای دس
ــا  ــد ی ــل بودن ــا تعطی ــگی ی ــق جن ــب در مناط مکات
بــا تهدیدهــای مســتقیم مواجــه می شــدند. تلاش 
بــرای سیــاسی شــدن وزارت معــارف، بخــش بــزرگی 
اجــرای کامــل  مانــع  را هــدر می‌داد و  از منابــع 
اصلاحــات می شــد. کیفیــت آمــوزش همچنــان قابــل 
ــوز می بایســت  ــاری از معلمــان هن ــود؛ بسی ــول نب قب
ــه ارتقــای ظرفیــت  ــد و ب ــه‌ای می دیدن آمــوزش حرف
توجــه بیشــتر صــورت می گرفــت، همچنــان امکانــات 
آمــوزشی در مکاتــب روســتایی محــدود بــود. شــکاف 
ــران،  ــران و دخت ــان پس ــتا و می ــهر و روس ــان ش می
همچنــان محســوس بــود. یعــنی اگــر کلی تــر بگویــم، 
نظــام آمــوزشی افغانســتان در ســال های پایــانی 
جمهــوری در یــک وضعیــت گــذار از کمیــت محــوری 
ــرف،  ــک ط ــت؛ از ی ــرار داش ــوری ق ــت مح ــه کیفی ب
ــر در  ــدرن و فراگی ــوزشی م ــام آم ــک نظ ــای ی پایه ه
حــال شــکل‌گیری بــود و از طــرف دیگــر، ضعف هــای 
ــع از آن  ــاسی مان ــنی و فشــارهای سی ســاختاری، ناام
می شــد کــه ایــن اصلاحــات به‌طــور کامــل بــه نتیجــه 



Arman فرهنگى، اجتماعى، فلسفى | سال دوم، شماره 15، قوس 1404، نوامبر 2025آرمان

17 www.arman1.org

برســند. اگــر ثبــات سیــاسی و امنیــتی فراهم می شــد، 
ایــن نظــام ظرفیــت آن را داشــت کــه در یــک دهــه 
آینــده بــه یــک ســاختار آمــوزشی پایــدار و بــا کیفیت 
تبدیــل شــود. امــا ســقوط دولــت پیشیــن افغانســتان 
ــن  ــاری از ای ــه بسی ــد ک ــبب ش ــان س ــلط طالب و تس
دســتاوردها نیمــه کاره بماننــد و مسیــر اصلاحــات 

متوقــف گــردد.
 

ــان وزارت  ــه در زم ــن اصلاحــاتی ک ــان: مهمتری آرم
شــما در معــارف افغانســتان آغــاز شــده بــود، چــه بــود 
و ـکـدام ـیـک ـبـه نتیـجـه رسـیـد ـیـا نیـمـه تمامماـنـد؟

دوکتــور بلــخی: مــا دو نــوع اصلاحــات را در مــوازات 
ــات  ــت اصلاح ــم؛ نخس ــاز کردی ــارف آغ ــم در مع باه
حــوزه  در  بنیادیــن.  اصلاحــات  دیگــر  و  روزمــره 
ــه  ــل این ک ــه دلی ــم، ب ــق بودی ــره موف ــات روزم اصلاح
ــه  ــازی ب ــود و نی ــارف ب ــأ در مع ــت آن تقریب صلاحی
همسوســازی و دریافــت حکــم از مقام هــای بالاتــر 
نداشــت و بودجــه هــم نــمی خواســت. مســایلی 
ــدان و  ــردن کارمن ــک ک ــدی، بایومتری ــل درجــه بن مث
آمــوزگاران، منــع خشــونت در برابــر دانش آمــوزان، 
اصلاح نصــاب آمــوزشی موجــود و دیگــر مســایل. امــا 
ــه در آن  ــارف ک ــه مع ــرح ده ــن ط ــات بنیادی اصلاح
فلســفه آمــوزشی، ســاختار معــارف، کــم و زیــاد کــردن 
ادارات، انکشــاف نصــاب جدیــد قابلیــت محــور، انتقــال 
صلاحیت هــای ســاخت و ســاز بــه وزارت خانه هــای 
مربــوط و امثــال آن پروســه طــولانی مــدت بــود و نیــاز 
ــود  ــه ب ــم و بودج ــا و حک ــکاری وزارت خانه ه ــه هم ب
کــه ایــن پروســه تــا پایــان مســوولیت مــن در معــارف 
تقریبــا تــازه آغــاز یافتــه بــود و پــس از آن متوقف شــد.

ــال 2021  ــان در س ــلط طالب ــس از تس ــان: پ آرم
ــرات  ــه تغیی ــتان چ ــوزشی افغانس ــام آم میلادی، نظ

ــت؟ ــرده اس ــه ک ــادی را تجرب بنی

دوکتــور بلــخی: پــس از تســلط طالبــان دراگســت 
ــرات  ــار تغیی ــتان دچ ــوزشی افغانس ــام آم 2021 نظ
عمیــق و بنیــادی شــد که نــه تنهــا ســاختار و محتوای 
آمــوزش را تحــت تأثیــر قــرار داد، بلکــه آینــده یــک 
ــت.  ــاخته اس ــه س ــدی مواج ــد ج ــا تهدی ــل را ب نس
نخســتین و مهم تریــن تغییــر، محرومیــت دختــران از 
آمــوزش متوســطه و عــالی اســت؛ طالبــان اعلام کــرد 
ــن  ــازه رفت ــم اج ــف شش ــا صن ــا ت ــران تنه ــه دخت ک
بــه مکتــب دارنــد و پــس از آن دروازه هــای مکاتــب و 
دانشــگاه ها بــه روی آن هــا بســته شــد. ایــن تصمیــم 
افغانســتان را بــه تنهــا کشــور جهــان بــدل کــرد کــه 
آمــوزش دختــران در ســطح متوســطه و عــالی ممنــوع 
اســت و پیامدهــای اجتمــاعی، اقتصــادی و فرهنــگی 
گســترده‌ای بــه همــراه دارد. در کنــار ایــن محدودیــت 
جنسیــتی، طالبــان نصــاب آمــوزشی را بازتعریــف 
کردنــد و بسیــاری از محتــوای مــدرن ماننــد  فرهنــگ، 
جامعــه مــدنی، حقــوق بشــرو مباحــث دیگــر در علــوم 
اجتمــاعی و حــتی بــرخی بخش هــای علــوم طبیــعی 
ــن  ــا محتــوای ایدئولوژیــک جایگزی ــا ب ــا حــذف ی را ی
ــوزش  ــر آم ــد ب ــاب جدی ــلی نص ــز اص ــاخت. تمرک س
دیــنی بــا قرائــت ســخت‌گیرانه و ســنتی از اسلام 
اســت کــه فضــای آمــوزشی را از تنــوع فکــری و علمی 
محــروم کــرده اســت. کیفیــت آمــوزش نیــز بــه شــدت 
ــوزگاران  ــاری از آم ــرا بسی ــت، زی ــه اس ــش یافت کاه
متخصــص، به‌ویــژه زنــان از کار برکنــار و یــا هــم بــه 
ــدید  ــای ش ــاسی و محدودیت ه ــارهای سی ــل فش دلی
ــز  ــگاه ها نی ــدند. دانش ــور ش ــرک کش ــه ت ــور ب مجب
آزادی علــمی خــود را از دســت داده‌انــد و بسیــاری از 
ــا  ــد ی ــرت کرده‌ان ــا مهاج ــران ی ــتادان و پژوهش گ اس
ــد.  ــت می کنن ــدید فعالی ــت ش ــکوت و محدودی در س
پروژه هــای بین‌الملــلی کــه در دو دهــه گذشــته بــرای 
توســعه معــارف افغانســتان ســرمایه گذاری کــرده 
بودنــد، پــس از بازگشــت طالبــان یــا متوقــف شــدند 
ــر ســبب  ــن ام ــد و ای ــه شــدت محــدود گردیدن ــا ب ی

محرومیت دختران از آموزش نه تنها آینده فردی آن ها را نابود می کند بلکه 
بنیان های خانواده، اقتصاد و توسعه پایدار افغانستان را متزلزل می سازد و 

کشور را در چرخه ای از فقر، نابرابری و عقب ماندگی گرفتار می کند.

«
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کاهــش شــدید منابــع مــالی، توقــف ســاخت مکاتــب 
ــود کتاب هــای درسی شــد. در نتیجــه،  ــد و کمب جدی
دســترسی کــودکان بــه آمــوزش در مناطــق مختلــف 
ــق  ــودک از ح ــا ک ــه و میلیون ه ــش یافت ــور کاه کش
آمــوزش محــروم مانده‌انــد. پیامدهــای اجتمــاعی ایــن 
تغییــرات بسیــار ســنگین اســت؛ محرومیــت دختــران 
از آمــوزش خطــر افزایــش ازدواج هــای اجبــاری، فقــر 
ــت.  ــرده اس ــالا ب ــرایی را ب ــد افراط گ ــترده و رش گس
ــر اصلاح  ــتان از مسی ــوزشی افغانس ــام آم ــروز نظ ام
و توســعه بــه ســمت انــزوای آمــوزشی، تبعیــض 
ایدئولوژیک ســازی در حرکــت اســت  جنسیــتی و 
ــان  ــه تنهــا آینــده کــودکان و جوان و ایــن تغییــرات ن
ــای  ــه پیامده ــد، بلک ــد می کن ــتان را تهدی در افغانس
ــور  ــعه کش ــاعی و توس ــات اجتم ــرای ثب ــدت ب بلندم

ــت. خواهد داش

ــنی  ــزرگ، جایگزی ــای ب ــکی از نگرانی ه ــان:  ی آرم
مکاتــب بــا مــدارس دیــنی اســت. ایــن رونــد تــا چــه 
ــای آن  ــت و پیامده ــد اس ــد و هدفمن ــدازه نظام من ان

ــرای آینــده افغانســتان چیســت؟ ب

ــد  ــن رون ــم، ای ــر می کن ــن فک ــخی: م ــور بل دوکت
ــرفی  ــد مع ــک سیاســت هدفمن ــوان ی ــر به عن در ظاه
ــر  ــوزش را ب ــد آم ــان می خواهن ــرا طالب ــود، زی می ش
محــور تعلیمــات دیــنی و قرائــت خــاص خــود از اسلام 
متمرکــز کنــد. در بعــضی از مناطــق، مکاتــب دولــتی 
ــل  ــنی تبدی ــدارس دی ــه م ــا ب ــل شــده‌اند ی ــا تعطی ی
ــسی  ــه‌ای بازنوی ــوزشی به گون ــاب آم ــد و نص گردیده‌ان
شــده کــه علــوم مــدرن و اجتمــاعی جــای خــود را بــه 
ــا  ــه تنه ــرات ن ــن تغیی ــد. ای ــبی داده‌ان ــن مذه مضامی
ــه  ــت، بلک ــرده اس ــون ک ــوزشی را دگرگ ــاختار آم س
ــر  ــه شــدت تحــت تأثی ــز ب ــده نســل جــوان را نی آین
ــن  ــدی، ای ــگاه نظام من ــد داد. از ن ــرار داده و خواه ق
رونــد بیشــتر از آن کــه یــک برنامــه علــمی و آمــوزشی 
ــان  ــت. طالب ــک اس ــت ایدئولوژی ــک سیاس ــد، ی باش
تلاش دارد نســل آینــده را در چارچــوب فکــری و 
ــدارس  ــق م ــد و از طری ــرورش ده ــود پ ــادی خ اعتق
دیدگاه های شــان  بــا  همســو  جامعــه‌ای  دیــنی، 
ــمی  ــای عل ــد بنیان ه ــت فاق ــن سیاس ــا ای ــازد. ام بس
ــری  ــداد فک ــه انس ــتر ب ــت و بیش ــعه محور اس و توس
ــن  ــای ای ــد. پیامده ــش می‌انجام ــازی دان و محدودس
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رونــد بــرای آینــده افغانســتان بسیــار ســنگین خواهــد 
از  میلیون هــا کــودک  نخســت، محرومیــت  بــود. 
ــمی  ــدگی عل ــث عقب مان ــدرن باع ــوم م ــوزش عل آم
و فنــاوری جدیــد کشــور می شــود و افغانســتان را 
از توســعه دور می ســازد. دوم، تمرکــز یک جانبــه 
ــر  ــخت‌گیرانه، خط ــت س ــا قرائ ــنی ب ــوزش دی ــر آم ب
ظرفیت هــای  کاهــش  و  افراط گــرایی  گســترش 
فکــری و انتقــادی نســل جــوان را افزایــش می‌دهــد. 
ــازی  ــوزش و محدودس ــران از آم ــذف دخت ــوم، ح س
ــتی  ــکاف جنسی ــنتی، ش ــای س ــه محیط‌ه ــا ب آن ه
را عمیق تــر کــرده و توســعه اجتمــاعی را متوقــف 
می ســازد. چهــارم، ایــن رونــد موجــب مهاجــرت 
گســترده نیروهــای متخصــص و فــرار مغزهــا خواهــد 
ــا  ــرای آن ه ــوزشی ب ــمی و آم ــای عل ــرا فض ــد، زی ش
تنگ تــر می شــود. در نهایــت، جایگزیــنی مکاتــب 
ــوزشی،  ــر آم ــک تغیی ــا ی ــه تنه ــنی ن ــدارس دی ــا م ب
ــه  ــت ک ــاسی اس ــاعی و سی ــر اجتم ــک تغیی ــه ی بلک
ــگی،  ــزوای فرهن ــمت ان ــه س ــتان را ب ــده افغانس آین
ضعــف اقتصــادی و افزایــش تنش هــای داخــلی ســوق 
ــا  ــد، افغانســتان ب ــد ادامــه یاب می‌دهــد. اگــر ایــن رون
ــانی  ــش جه ــه از دان ــد ک ــد ش ــه‌رو خواه ــلی روب نس
محــروم اســت و توانــایی مشــارکت در توســعه پایــدار 

ــدارد. ــدار را ن ــح پای و صل

آرمــان: حــذف علــوم مــدرن ماننــد علــوم طبیــعی، 
حقــوق، فلســفه، جامعــه شــناسی و زبان هــای خــارجی 
در بسیــاری از مکاتــب تحــت کنتــرل طالبــان گــزارش 
شــده اســت. ایــن حــذف چــه تأثیــری بــر توانمنــدی 

نســل آینــده خواهــد گذاشــت؟

ــن  ــه ای ــت ک ــح اس ــوب، واض ــخی: خ ــور بل دوکت
اقــدام تأثیــرات بسیــار عمیــق و بلندمــدتی بــر 
توانمنــدی نســل آینــده افغانســتان خواهــد گذاشــت. 
نخســتین پیامــد، محرومیــت کــودکان و نوجوانــان از 
دســترسی بــه دانــش علــمی و مهارت هــای ضــروری 
ــدگی در دنیــای امــروز اســت. وقــتی علــوم  ــرای زن ب
طبیــعی و زبان هــای خــارجی از آمــوزش حــذف 
ــای  ــت در عرصه ه ــایی رقاب ــده توان ــوند، نســل آین ش
علــمی، تکنولوژیــک و ارتباطــات جهــانی را از دســت 
ــرار  ــزوا ق می دهــد و افغانســتان بیــش از پیــش در ان

رشــته هایی  حــذف  دیگــر،  ســوی  از  می گیــرد. 
ــان از  ــه جوان ــود ک ــبب می ش ــمی س ــصی و عل تخص
تربیــت فکــری و انتقــادی محــروم شــوند. ایــن علــوم 
ــاختارهای  ــت، آزادی، س ــرای درک عدال ــایی ب ابزاره
اجتمــاعی و توانــایی پرســش گری هســتند. نبــود 
ــه معنــای پــرورش نســلی اســت کــه کمتــر  آن هــا ب
قــادر بــه تحلیــل مســائل اجتمــاعی و سیــاسی خواهد 
ــرای  ــرش بی چون وچ ــرض پذی ــتر در مع ــود و بیش ب
ایدئولوژی هــای تحمیــلی قــرار می گیــرد. پیامــد 
دیگــر ایــن سیاســت، تضعیــف ظرفیت هــای انســانی 
ــعه  ــرای توس ــتان ب ــت. افغانس ــور اس ــه ای کش و حرف
ــف  ــای مختل ــان در حوزه ه ــد متخصص ــدار نیازمن پای
علــمی، حقــوقی و اجتمــاعی اســت. حــذف ایــن علوم، 
ــص  ــروی متخص ــت نی ــش و تربی ــد دان ــه تولی چرخ
ــه دیگــران  ــد و کشــور را وابســته ب ــف می کن را متوق
نگــه می دارد. همچنــان، نبــود آمــوزش زبان هــای 
ــع  ــان را قط ــا جه ــوان ب ــل ج ــاط نس ــارجی ارتب خ
می کنــد و مانــع دســترسی آن هــا بــه منابــع علــمی و 
فرهنــگی بین الملــلی می شــود. در نهایــت، ایــن رونــد 
نــه تنهــا آینــده فــردی کــودکان و جوانــان را محــدود 
ــه  ــز ب ــلی افغانســتان را نی ــده م ــه آین ــازد، بلک می س
خطــر می انــدازد. جامعــه ای کــه از علــوم مــدرن 
ــده  ــکلات پیچی ــل مش ــایی ح ــد، توان ــروم باش مح
اقتصــادی، اجتمــاعی و زیســت محیطی را نخواهــد 
داشــت و در برابــر تحــولات جهــانی آسیب پذیــر 
بــاقی خواهــد مانــد. بهتــر اســت بگویــم، حــذف علــوم 
ــر  ــتان را از مسی ــوزشی، افغانس ــاب آم ــدرن از نص م
توســعه و پیشــرفت علــمی و فرهنــگی خــارج کــرده و 
آن را بــه ســوی انــزوای فکــری و عقب مانــدگی ســوق 

می‌دهد.

آرمــان: ممنوعیــت آمــوزش دختــران از صنف ششــم 
بــه بــالا یــکی از ســخت‌گیرانه ترین سیاســت های 
طالبــان اســت. شــما ایــن سیاســت را از منظــر 
اجتمــاعی، فرهنــگی و اقتصــادی چگونــه تحلیــل 

ــد؟ می کنی

طالبــانی  سیاســت  ایــن  بلــخی:  دوکتــور 
سیاســت های  پرپیامدتریــن  و  ســخت‌گیرانه ترین 
ایــن گروه اســت کــه  بــدون شــک از منظــر اجتماعی، 
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ــرای  ــر ب ــران ناپذی ــرات جب ــادی اث ــگی و اقتص فرهن
افغانســتان می گــذارد. مــن تلاش می کنــم در هــر ســه 
ُـد پاســخ بدهــم. از منظــر اجتمــاعی، ایــن سیاســت  بع�
ــت کشــور  ــمی از جمعی ــازی نی ــای محروم س ــه معن ب
از حــق بنیادیــن آمــوزش اســت. چنیــن محرومیــتی 
ــم،  ــه گفت ــتی، چنانچ ــکاف جنسی ــش ش ــبب افزای س
ــن و  ــنین پایی ــاری در س ــای اجب ــترش ازدواج ه گس
ــه می شــود. در  ــان در جامع ــش زن محــدود شــدن نق
ــمت  ــه س ــتان ب ــاعی افغانس ــاختار اجتم ــه، س نتیج
ــای  ــد و فرصت ه ــت می کن ــق حرک ــالاری مطل مردس
ــای  ــان در تصمیم‌گیری ه ــارکت زن ــرای مش ــر ب براب
اجتمــاعی و سیــاسی از بیــن می‌رود. این امــر همچنان 
ســبب تضعیــف ســرمایه اجتمــاعی و کاهــش اعتمــاد 
ــه نظــام آمــوزشی و حکومــتی می شــود. از  عمــومی ب
منظــر فرهنــگی، ممنوعیت آمــوزش دختــران ضربه‌ای 
ســنگین بــر میــراث فرهنگی و هویــتی افغانســتان وارد 
می کنــد. افغانســتان کشــوری اســت بــا تاریــخ طولانی 
ــش، شــعر، فلســفه و فرهنــگ؛ محــروم  ــد دان در تولی
کــردن دختــران از آمــوزش، ایــن میــراث را از تــداوم 
ــری  ــزوای فک ــوی ان ــه س ــه را ب ــازمی‌دارد و جامع ب

ســوق می‌دهــد. فرهنــگ پویــا نیازمنــد حضــور فعــال 
زنــان در عرصه هــای علــمی، هنــری و ادبی اســت، امــا 
ــگی  ــارکت فرهن ــان را از مش ــملا زن ــت ع ــن سیاس ای
ــا  محــروم می ســازد و باعــث می‌شــود نســل آینــده ب
دیدگاه هــای محــدود و یک جانبــه رشــد کنــد. از 
ــر  ــه عمیق ت ــاید از هم ــا ش ــادی، پیامده ــر اقتص منظ
ــل  ــن عوام ــکی از مهم تری ــران ی ــوزش دخت ــد. آم باش
رشــد اقتصــادی و توســعه پایــدار در جهــان شــناخته 
ــروی  ــوزش، نی ــا از آم ــت آن ه ــت. محرومی ــده اس ش
کار آینــده را نصــف می کنــد و مانــع شــکل‌گیری 
ــت  ــن سیاس ــود. ای ــوازن می ش ــانی مت ــرمایه انس س
باعــث افزایــش فقــر، کاهــش بهــره‌وری، و وابســتگی 
ــد  ــارجی خواه ــای خ ــه کمک‌ه ــتان ب ــتر افغانس بیش
ــازار  ــرده در ب ــان تحصیل ک ــود زن ــان، نب ــد. همچن ش
کار، بخش هــای کلیــدی ماننــد بهداشــت، آمــوزش و 
مدیریــت را بــا بحــران جــدی مواجــه می کنــد. یعــنی، 
ــا  ــردی میلیون ه ــده ف ــا آین ــه تنه ــت ن ــن سیاس ای
ــده  ــد، بلکــه آین ــود می کن ــر در افغانســتان را ناب دخت
اجتمــاعی، فرهنــگی و اقتصــادی کل کشــور را به خطر 
ــایی از  ــن محدودیت ه ــا چنی ــتان ب ــدازد. افغانس می‌ان
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مسیــر توســعه و پیشــرفت جهــانی خارج می شــود و در 
چرخــه‌ای از فقــر، انــزوا و افراط گــرایی گرفتــار خواهــد 

شد.
 

آرمــان: در نبــود آمــوزش بــرای دختــران، چــه 
خطــراتی بــرای ســاختار خانــواده، بــازار کار و توســعه 

ــود؟ ــاد می ش ــتان ایج ــدار افغانس پای

ــوزش  ــران از آم ــت دخت ــخی: محرومی ــور بل دوکت
نــه تنهــا آینــده فــردی آن هــا را نابــود می کنــد 
ــدار  ــعه پای ــاد و توس ــواده، اقتص ــای خان ــه بنیان ه بلک
در  را  کشــور  و  می ســازد  متزلــزل  را  افغانســتان 
ــار  ــدگی گرفت ــری و عقب مان ــر، نابراب ــه‌ای از فق چرخ
می کنــد. از منظــر ســاختار خانــواده، محرومیــت 
ازدواج هــای  افزایــش  باعــث  از آمــوزش  دختــران 
ــا در  ــرا خانواده ه ــود، زی ــگام می ش ــاری و زودهن اجب
ــه  ــتر ب ــران را بیش ــلی، دخت ــم‌انداز تحصی ــود چش نب
ــر  ــن ام ــد. ای ــوق می‌دهن ــن س ــنین پایی ازدواج در س
ــت  ــا تقوی ــتگی را در خانواده ه ــر و وابس ــه‌ی فق چرخ
ــدود  ــدان مح ــت فرزن ــان در تربی ــش زن ــد و نق می کن
ــادران  ــود م ــد. نب ــاقی می مان ــنتی ب ــوب س ــه چارچ ب
ــده را  ــل آین ــت نس ــت تربی ــان کیفی ــواد همچن باس
کاهــش می‌دهــد، زیــرا مــادران تحصیل کــرده معمــولا 
یـه ـکـودکان پـرورش اولـ مـوزش و ـ  نـقـش مـهـمی در آـ

دارند. 
ــه  ــوزش ب ــران از آم ــذف دخت ــازار کار، ح ــر ب از منظ
معنــای حــذف نیــمی از نیروی بالقوه‌ی انســانی کشــور 
ــای  ــد در بخش ه ــرده می‌توانن ــان تحصیل ک اســت. زن
و  مدیریــت  بهداشــت،  آمــوزش،  ماننــد  کلیــدی 
امــا محرومیــت  کارآفریــنی نقش آفریــنی کننــد، 
آنــان باعــث می شــود بــازار کار افغانســتان بــا کمبــود 
شــدید نیــروی متخصــص مواجــه گــردد. ایــن امــر نــه 
ــه  ــد بلک ــره‌وری اقتصــادی را کاهــش می‌ده ــا به تنه
وابســتگی کشــور بــه کمک هــای خــارجی را افزایــش 
ــن  ــادی را از بی ــد اقتص ــای رش ــد و فرصت ه می‌ده
ــران  ــوزش دخت ــدار، آم ــعه پای ــر توس ــرد. از منظ می ب
یــکی از شــاخص های اصــلی توســعه در جهــان اســت. 
نبــود آمــوزش بــرای آن هــا باعــث می شــود افغانســتان 
نتوانــد بــه اهــداف توســعه پایــدار دســت یابــد، زیــرا 
ــر همــه‌ی شــهروندان  توســعه نیازمنــد مشــارکت براب

اســت. محرومیــت زنــان از آمــوزش، شــکاف جنسیــتی 
را عمیق تــر کــرده و مانــع شــکل‌گیری جامعــه‌ای 
ــان  ــود زن ــان، نب ــود. همچن ــه می ش ــوازن و عادلان مت
متخصــص در عرصه هــای علــمی و مدیریــتی، ظرفیــت 
ــده ماننــد  ــا چالش هــای پیچی ــه ب ــرای مقابل کشــور ب
تغییــرات اقلیــمی، بحران هــای اجتمــاعی و اقتصــادی 

ــه شــدت محــدود می ســازد. را ب
 

آرمــان: بــرخی گزارش هــا نشــان می‌دهــد کــه 
طالبــان تلاش دارد ســاختار آمــوزشی را بــه طــور 
کامــل ایدئولوژیــک و یــک ســویه ســازد. پیامــد چنین 
ــه  ــرای جامع ــک ب ــته و ایدئولوژی ــوزشی بس ــام آم نظ

ــت؟ چیس

ــامی  ــن نظ ــلی چنی ــد اص ــخی: پیام ــور بل دوکت
ــاعی اســت.  ــات اجتم ــح و ثب ــای صل ــف بنیاده تضعی
آمــوزش بســته و یک ســویه، جامعــه‌ای می ســازد کــه 
ــت  ــت، ظرفی ــوان اس ــانی نات ــرات جه ــر تغیی در براب
ــرض  ــتر در مع ــدارد و بیش ــتی ن ــو و همزیس گفت‌وگ
ــان  ــه بی ــرد. ب ــرار می‌گی ــونت ق ــرایی و خش افراط گ
دیگــر، ایــن سیاســت نــه تنهــا آینــده فــردی کــودکان 
ــلی  ــده م ــه آین ــد، بلک ــدود می کن ــان را مح و جوان
افغانســتان را نیــز بــه خطــر می‌انــدازد و کشــور را در 
چرخــه‌ای از توســعه نیافتــگی و انــزوای پایــدار گرفتــار 

ــازد. می س
 

ــه سیاســت گذاری  ــه ســال ها تجرب ــان:  شــما ک آرم
آمــوزشی در ســطح مــلی را داریــد، اکنــون بزرگتریــن 
ــرای نجــات معــارف افغانســتان را چــه  ــوری ب ــاز ف نی

می‌دانیــد؟

ــرای  ــوری ب ــاز ف ــن نی ــخی: بزرگ تری ــور بل دوکت
نجــات معــارف افغانســتان در شــرایط کنــونی، حفــظ 
محتــوا و برنامــه درسی دوره جمهــوری و بازگردانــدن 
ــران  ــژه دخت ــودکان، به‌وی ــه ک ــه هم ــوزش ب حــق آم
اســت. بــدون ایــن گام بنیادیــن، هیــچ اصلاح یــا 
برنامــه توســعه‌ای دیگــر معنــا و کارایی نخواهــد 
داشــت. آمــوزش دختــران نــه تنهــا یــک حــق انســانی 
اســت، بلکــه ســتون اصــلی بــرای بازســازی اجتمــاعی، 

شـود سـوب میـ شـور محـ صـادی کـ نـگی و اقتـ فرهـ
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ــردمی  ــد و م ــت جدی ــک دول ــر روزی ی ــان: اگ آرم
ــتین  ــرد، نخس ــکل گی ــتان ش ــاطالبان در افغانس پس
تغییــرات و اصلاحــات بنیــادی در بخــش معــارف بایــد 

چــه باشــد؟

ــه  ــه طــرح اصلاحــات ده ــن ک ــخی: ای ــور بل دوکت
معــارف بــا تغییــرات و بروزســازی متناســب بــه همــان 

وقــت تطبــق شــود. 

آرمــان: پیــام شــما بــه نســل جــوان افغانســتان بــه 
ــوزش محــروم شــده  ــه از حــق آم ــرانی ک ــژه دخت وی
ــتگی  ــد و پیوس ــوان امی ــه می ت ــت و چگون ــد چیس ان

ــرد؟ ــظ ک ــا حف ــرای آن ه ــوزشی را ب آم

ــوان  ــل ج ــه نس ــن ب ــام م ــخی: پی ــور بل دوکت
ــق  ــروز از ح ــه ام ــرانی ک ــژه دخت ــتان، به‌وی افغانس
ــد  ــه امی ــت ک ــن اس ــده‌اند، ای ــروم ش ــوزش مح آم
را از دســت ندهنــد و بــاور داشــته باشــند کــه 
ــدرتی  ــچ ق ــه هی ــرویی اســت ک ــش و آگاهی نی دان

نشــان  تاریــخ  کنــد.  را خامــوش  آن  نمی توانــد 
ــگی و  ــت فرهن ــا مقاوم ــا ب ــه ملت ه ــت ک داده اس
ــور  ــرایط عب ــخت ترین ش ــته‌اند از س ــمی توانس عل
ــتیم؛  ــزرگ هس ــراث ب ــک می ــان ی ــا وارث ــد. م کنن
و  فلســفه  شــعر،  دانــش،  آن  در  کــه  میــراثی 
ــدون  ــت. ب ــوده اس ــراغ راه ب ــه چ ــگ همیش فرهن
ــراث  ــن می ــه کــسی، نهــادی و امیــدی از ای ــکا ب ات
بــزرگ بــه صــورت خودآمــوزش ســواد خــود را بــالا 
ببریــم. در عیــن حــال، از برنامه هــای فــراوان غیــر 
ــه  ــوزی و برنام ــای خودآم ــن، گروه ه ــمی آنلای رس
حفــظ انگیــزه اســتفاده کنیــم و یــک نیــرو و 
ــم  ــروش عل ــرای پ ــویم ب ــت ش ــزرگ مقاوم ــل ب نس
در خانه هــای مــا در هــر خانــه را یــک مکتــب 
بســازیم. فکــر کنیــم طالبــان همــان کرونــای 
اســت کــه یــک ســال پیــش از ســقوط افغانســتان 
مکتــب را تعطیــل کــرده بــود و مــا بــا شــعار 
ــه داده ــوزش را ادام ــب« آم ــک مکت ــه ی ــر خان  »ه

بودیم.

اطفال و نوجانان افغانستانی همراه با آموزگار خود برای گرفتن عکس در جریان کلاس قرآن در مدرسه‌ی دینی عبدالله ابن مسعود
.]AP در حومه‌ی کابل گرد هم آمده‌اند. ]عکس از ابراهیم نوروزی / خبرگزاری
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ــخ  ــفی در تاری ــه عط ــت 2021 میلادی نقط ــوری در آگس ــام جمه ــقوط نظ ــس از س ــان پ ــت طالب حاکمی
ــاخته  ــج س ــه به تدری ــه طی دو ده ــاختاری ک ــد. س ــمار می آی ــه ش ــتان ب ــان در افغانس ــانه و آزادی بی رس
ــا بیــش از 3000 رســانه‌ی فعــال‌ صدهــا خبرنــگار آزاد، حضــور گســترده زنــان در رســانه ها،  شــده بــود، ب
دیــداری،  رســانه های  بی ســابقه  تنــوع  و  تحقیــقی  ژورنالیســم  رشــد  تحقیــقی،  برنامه هــای  تولیــد 
ــا  ــته ب ــال گذش ــار س ــان طی چه ــد. طالب ــه فروپاشی ــد هفت ــا در طی چن ــتاری، تقریب ــنیداری و نوش ش
ــگاران، بازجویی هــای  ــد، بازداشــت روزنامه ن اعمــال محدودیت هــای گســترده، ایجــاد فضــای رعــب و تهدی
ــک  ــان را از ی ــملا آزادی بی ــد، ع ــور نظام من ــل سانس ــمی و تحمی ــتورالعمل های غیررس ــع دس ــخت، وض س
ــتری،  ــن بس ــد. در چنی ــل کرده‌ان ــرل تبدی ــت کنت ــدود و تح ــاز مح ــک امتی ــه ی ــانی-قانونی ب ــل انس اص
ــاملان  ــن ح ــه مهم تری ــدند، ب ــارج ش ــتان خ ــه از افغانس ــر ک ــگاران مهاج ــدی و روزنامه ن ــانه های تبعی رس
اطلاع‌رســانی مســتقل بــدل شــدند و اکنــون مرکــز ثقــل جریــان اطلاعــات آزاد دربــاره افغانســتان در بیــرون 

از مرزهــا شــکل گرفتــه اســت.
ــاشی  ــران، فروپ ــه از درون بح ــانه‌ای، بلک ــری رس ــک آینده نگ ــه از دل ی ــتان ن ــدی افغانس ــانه های تبعی رس
ــروز  ــانه ها ام ــن رس ــد. ای ــود آمدن ــه وج ــترده ب ــرت گس ــد و مهاج ــنی، تهدی ــانه‌ای، ناام ــاختارهای رس س
ــایی  ــاظ جغرافی ــد به لح ــد، هرچن ــکیل می‌دهن ــتان را تش ــانه‌ای افغانس ــه رس ــاسی از منظوم ــشی اس بخ
ــهی از  ــل توج ــش قاب ــا بخ ــد. ام ــت می کنن ــه فعالی ــر فاصل ــزاران کلومت ــا ه ــور و ب ــن کش ــرون از ای در بی
روزنامه نــگاران، تحلیل گــران، مجریــان و ســردبیرانی کــه تــا پیــش از 2021 در کابــل، هــرات، مزارشــریف 
و دیگــر شــهرهای افغانســتان کار می کردنــد، امــروز در اســتانبول، پاکســتان، فرانکفــورت، لنــدن، پاریــس، 
ــت  ــاری، ماهی ــایی اجب ــن جابه ج ــد. ای ــغول فعالیت‌ان ــان مش ــورهای جه ــایر کش ــن و س ــنگتن، برلی واش
ــاز،  ــن ف ــدی. در ای ــانه نگاری تبعی ــاز رس ــت؛ ف ــرده اس ــازه ک ــازی ت ــتان را وارد ف ــانه نگاری افغانس رس

نقش رسانه های تبعیدی افغانستان 
در شکستن سانسور طالبان! 

جاوید روستاپور 
روزنامه نگار
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ــده و گاه  ــه، پیچی ــف چندلای ــه وظای ــود، بلک ــه نمی‌ش ــانی خلاص ــا در اطلاع‌رس ــانه ها تنه ــوولیت رس مس
متعــارضی بــر دوش آن هــا قــرار گرفتــه اســت.

ــود را  ــف خ ــان، وظای ــلط طالب ــاز تس ــان آغ ــتان، از هم ــدی افغانس ــانه های تبعی ــت رس ــه اکثری ــک ب نزدی
ــرای دانســتن و ایجــاد  ــاع از حــق شــهروندان ب ــد. نخســتین مســوولیت، دف در چنــد ســطح تعریــف کردن
ــوا،  ــار محت ــازی انتش ــانه ها، محدودس ــاری از رس ــلی بسی ــا تعطی ــان ب ــود. طالب ــات ب ــان آزاد اطلاع جری
ــد روایت هــای واقــعی جامعــه را پنهــان ســازند.  ــگاران و اعمــال سانســور شــدید تلاش کردن ــد خبرن تهدی
ــه  ــتند و ب ــع را شکس ــن مان ــتان، ای ــرون از افغانس ــای آزاد بی ــری از فض ــا بهره‌گی ــدی ب ــانه های تبعی رس
ــگارانی کــه در ایــن رســانه ها  مجــرای اصــلی انتقــال اخبــار از داخــل افغانســتان تبدیــل شــدند. روزنامه ن
مشــغول بــه کار و فعالیــت اطلاع رســانی هســتند بــه کمــک شــبکه های غیررســمی از خبرنــگاران داخــل 
ــع محــلی توانســتند گزارش هــایی را منتشــر کننــد کــه  کشــور، فعــالان مــدنی، شــهروندخبرنگاران و مناب
ــشی دســت  ــه نق ــدی ب ــانه های تبعی ــع، رس ــدارد. درواق ــود ن ــکان پخــش آن وج در داخــل افغانســتان ام
ــان  ــانه های دیده ب ــش رس ــد؛ نق ــده می ش ــتان دی ــانه های افغانس ــر در رس ــن کمت ــش از ای ــه پی ــد ک یافتن

و ناظــر بــر قــدرت.
ــان  ــاتی طالب ــزار تبلیغ ــه اب ــون ب ــلی اکن ــانه های داخ ــه رس ــتان ک ــد افغانس ــوری مانن ــش در کش ــن نق ای
دشــواری های  و  چالش هــا  وجــود  بــا  تبعیــدی  رســانه های  دارد.  ویــژه  اهمیــتی  یافته‌انــد،  تنــزل 
ــانی،  ــان، پاکســازی قــومی و زب فــراوان، موفــق شــده‌اند مــوارد گســترده نقــض حقــوق بشــر، ســرکوب زن
ــتی را  ــای امنی ــان و رویداده ــاختار طالب ــاد در س ــتلاس و فس ــدنی، اخ ــای م ــای آزادی ه محدودیت ه
ــرار دهنــد. ایــن مستندســازی تنهــا یــک کار خبــری  مستندســازی کــرده و در اختیــار جامعــه جهــانی ق
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ــن  ــت بنیادی ــده اهمی ــواهی در آین ــخ گویی و عدالت خ ــرای پاس ــخی دارد و ب ــش تاری ــه نق ــت؛ بلک نیس
ــت های  ــات و سیاس ــات، تخلف ــفی از جنای ــون آرشی ــدی اکن ــانه های تبعی ــع، رس ــت. در واق ــد داش خواه
ســرکوب گرانه گــروه طالبــان کــه حاکمیــت و قــدرت را در دســت دارد، تولیــد کرده‌انــد کــه شــاید روزی 
ــوای آن  ــالی از محت ــت انتق ــای عدال ــا رونده ــابی ی ــای حقیقت ی ــلی، کمیسیون ه ــای بین‌المل در دادگاه ه

اســتفاده شــود.
ــت  ــان در تلاش‌ اس ــت. طالب ــخ اس ــت و تاری ــف روای ــری از تحری ــدی، جلوگی ــانه های تبعی ــش دوم رس نق
ــتی،  ــمی دول ــانه های رس ــتفاده از رس ــا اس ــد و ب ــل کن ــتان تحمی ــت افغانس ــود را از وضعی ــت خ روای
ــه  ــود ارائ ــت خ ــوب از حاکمی ــره‌ای مطل ــاتی، چه ــای تبلیغ ــده و ابزاره ــاعی کنترل‌ش ــبکه های اجتم ش
دهــد. ایــن روایت ســازی کــه بــر محــور مشروعیت ســازی دیــنی، امنیت ســازی ظاهــری و ارائــه تصویــری 
پاک سازی شــده از وضعیــت کشــور بنــا شــده، اگــر بــدون مقابلــه بمانــد، می توانــد حافظــه جمــعی جامعــه 
ــدی افغانســتان،  ــرد. رســانه های تبعی ــن بب ــخی را از بی ــای تاری ــد و حــتی واقعیت ه را دچــار اخــتلال کن
ــکان  ــده‌اند و ام ــایی ش ــن تحریف ه ــع از چنی ــناد، مان ــا و اس ــا، تحلیل ه ــداوم گزارش ه ــار م ــا انتش ــا ب ام
شــکل‌گیری یــک »حافظــه تاریــخی دقیــق« را فراهــم آورده‌انــد. در نبــود ایــن رســانه ها، جامعــه 

ــد. ــاع بمان ــان کاملا بی‌دف ــت طالب ــر انحصــار روای ــود در براب افغانســتان ممکــن ب
مســوولیت دیگــر رســانه های تبعیــدی، اطلاع‌رســانی بــه جامعــه جهــانی اســت. جهــان بیــرونی، بــرخلاف 
تصــور عمــومی، در بسیــاری مــوارد تصویــر روشــن، دقیــق و جامــع از وضعیــت افغانســتان نــدارد. دولت هــا، 
ــای  ــاسی و محدودیت ه ــای سی ــل اولویت ه ــه دلی ــا ب ــانی غالب ــانه های جه ــلی و رس ــازمان های بین‌المل س
دســترسی، اطلاعــات خــود را از منابــع پراکنــده به‌دســت می آورنــد. رســانه های تبعیــدی نقــش »میانــجی 
ــت  ــانی، وضعی ــای انس ــته‌اند بحران ه ــد و توانس ــا کرده‌ان ــان ایف ــتان و جه ــان افغانس ــاتی« را می اطلاع
ــان، نقــض حقــوق بشــر، وضعیــت اقتصــادی و امنیــتی کشــور را به گونــه‌ای مســتمر در افــکار عمــومی  زن
ــه یــکی از  ــه ســرعت تبدیــل ب ــد، افغانســتان احتمــالا ب ــد. اگــر ایــن رســانه ها نبودن ــده نگه‌دارن جهــان زن

ــای فراموش شــده« می شــد. »بحران ه
ــان  ــت. زن ــتان اس ــان افغانس ــدای زن ــکاس ص ــدی، انع ــانه های تبعی ــرد رس ــم عملک ــاد مه ــکی از ابع ی
در چهــار ســال گذشــته بــا ســخت‌گیرانه ترین قوانیــن و مقــررات عصــر جدیــد روبــه‌رو بوده‌انــد و 
بسیــاری از آن هــا از کار، تحصیــل، ورزش، حضــور در فضــای عمــومی، مشــارکت اجتمــاعی و حــق 
ــه  ــا ب ــد، تنه ــت کرده‌ان ــه فعالی ــه به طــور مخفیان ــان ک ــراضی زن ــای اعت انتخــاب محــروم شــده‌اند. گروه ه
ــا،  ــانند. ویدئوه ــانی برس ــه جه ــوش جامع ــه گ ــود را ب ــدی توانســته‌اند صــدای خ ــانه های تبعی کمــک رس
ــر  ــهرها منتش ــایر ش ــرات و س ــزار، ه ــل، م ــان در کاب ــای زن ــه از اعتراض ه ــایی ک ــر و گزارش ه تصاوی
ــه‌ این ترتیــب،  ــد. ب ــب از ســوی رســانه هایی پخــش شــد کــه خــارج از افغانســتان فعالیــت دارن شــد، اغل

طالبان،  تسلط  آغاز  همان  از  افغانستان،  تبعیدی  رسانه های  اکثریت  به  نزدیک 
حق  از  دفاع  مسوولیت،  نخستین  کردند.  تعریف  سطح  چند  در  را  خود  وظایف 
تعطیلی  با  طالبان  بود.  اطلاعات  آزاد  جریان  ایجاد  و  دانستن  برای  شهروندان 
اعمال  و  خبرنگاران  تهدید  محتوا،  انتشار  محدودسازی  رسانه ها،  از  بسیاری 
سانسور شدید تلاش کردند روایت های واقعی جامعه را پنهان سازند. رسانه های 
تبعیدی با بهره گیری از فضای آزاد بیرون از افغانستان، این مانع را شکستند و به 

مجرای اصلی انتقال اخبار از داخل افغانستان تبدیل شدند.

«
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ــان افغانســتان  ــارزه زن رســانه های تبعیــدی نه تنهــا نقــش اطلاع‌رســانی بلکــه نقــش تاریــخی در ثبــت مب
ــد. ــا کرده‌ان ایف

ــکی  ــت. ی ــته اس ــز داش ــدی نی ــتی های ج ــا و کاس ــدی چالش ه ــانه های تبعی ــت رس ــال، فعالی ــن ح ــا ای ب
ــا اسپانســرهای  ــای خــارجی ی ــا، نهاده ــه دولت ه ــانه ها ب ــن رس ــالی ای از مشــکلات اســاسی، وابســتگی م
ــؤال  ــر س ــا زی ــرفی آن ه ــه‌ای و بی ط ــتقلال حرف ــده اس ــب ش ــتگی گاهی موج ــن وابس ــت. ای ــاسی اس سی
ــن  ــوند. دومی ــل ش ــه‌ای تبدی ــاسی و منطق ــای سی ــرای رقابت ه ــزاری ب ــه اب ــانه ها ب ــرخی رس ــرود و ب ب
چالــش، رقابــت ناســالم میــان رســانه های تبعیــدی اســت کــه در بــرخی مــوارد منجــر بــه انتشــار اخبــار 
ــومی  ــاد عم ــش اعتم ــانه ها و کاه ــان رس ــظی می ــملات لف ــانی، ح ــتابزدگی در اطلاع‌رس ــده، ش ــد نش تایی
ــه  ــای داخــل افغانســتان ب ــرخی رســانه ها از واقعیت ه ــجی ب ــر، دور شــدن تدری شــده اســت. مســأله دیگ
ــا  ــه ب ــود ک ــایی ش ــث تحلیل ه ــد باع ــه می توان ــن فاصل ــت. ای ــاعی اس ــایی و اجتم ــه جغرافی ــل فاصل دلی
ــگاران  ــدار از خبرن ــت پای ــدم حمای ــن، ع ــدارد. همچنی ــوانی ن ــور هم خ ــل کش ــردم داخ ــته م ــه زیس تجرب
ــگاران در  ــاری از روزنامه ن ــکی از نقــاط ضعــف مهــم رســانه های تبعیــدی اســت؛ بسی داخــل افغانســتان ی

ــا حقــوقی فعالیــت می کننــد.  ــالی، روانی ی ــت م ــدون حمای ــان ب داخــل کشــور همچن
ــول  ــای اص ــر مبن ــان ب ــت ش ــه اکثری ــک ب ــه  نزدی ــدی ک ــانه های تبعی ــترده رس ــت گس ــار فعالی در کن
ژورنالیســم حرفــه‌ای تلاش می کننــد حقیقــت را بازتــاب دهنــد، یــک پدیــده نگران کننــده نیــز در چهــار 
ســال اخیــر ظهــور کــرده اســت؛ شــکل‌گیری حلقه هــایی از چهره هــای رســانه‌ای و تولیدکننــدگان 
ــرون از  ــان، در بی ــتقیم طالب ــار مس ــودن از فش ــان ب ــتان و در ام ــرار از افغانس ــود ف ــا وج ــه ب ــوا ک محت
کشــور بــه ابــزار تبلیغــاتی ایــن گــروه تبدیــل شــده‌اند. ایــن افــراد غالبــا بــا انگیزه هــای قــومی- تبــاری، 
ــرون از  ــان را در بی ــتبدادی طالب ــت اس ــر حاکمی ــد تصوی ــه تلاش می کنن ــا منفعت جویان ــک، ی ایدئولوژی
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ــزاری،  ــوان خبرگ ــت عن ــایت های تح ــاد، ویب س ــا ایج ــانه ها، و ب ــق رس ــد و از طری ــف کنن ــور تلطی کش
ــد.  ــه دهن ــان ارائ ــتی سفیدشــده از عملکــرد طالب ــوک و اکــس، روای کانال هــای یوتیــوب، صفحــات فیس ب
ــض،  ــونت، تبعی ــد و خش ــر آن می پردازن ــه تطهی ــان، ب ــرکوب طالب ــدرت و س ــد ق ــای نق ــف به ج ــن طی ای
ــا  ــان نه تنه ــن جری ــه. ای ــا توجی ــد ی ــکار می کنن ــا ان ــروه را ی ــن گ زن ســتیزی و ســرکوب سیســتماتیک ای
ــد و حــتی  ــار ســردرگمی می کن ــران را دچ ــومی مهاج ــکار عم ــه اف ــد بلک ــه می‌زن ــویی لطم ــه حقیقت گ ب
ــن  ــه ای ــت ک ــلی در اینجاس ــر اص ــازد. خط ــدا می س ــه پروپاگان ــوده ب ــدی را آل ــانه های تبعی ــای رس فض
ــد  ــتان کار می کنن ــان در افغانس ــه آزادی بی ــان، علی ــور میزب ــان در کش ــتفاده از آزادی بی ــا اس ــا ب چهره ه
ــرای حفــظ  ــد ب ــه‌ای متناقــض، نقــش مکمــل سانســور طالبــان می‌شــوند. نقــد و افشــای ایــن رون و به گون

ــاسی دارد. ــت اس ــدی اهمی ــانه های تبعی ــه‌ای رس ــت اخلاقی و حرف صداق
ــال  ــار س ــتان در چه ــدی افغانس ــانه های تبعی ــه رس ــرد ک ــان ک ــد اذع ــتی ها، بای ــن کاس ــود ای ــا وج ب
ــانه ها  ــن رس ــه در ای ــگارانی ک ــانده‌اند. روزنامه ن ــام رس ــه انج ــادی ب ــد زی ــا ح ــود را ت ــالت خ ــته رس گذش
ــعی و  ــه جم ــان حافظ ــدند، حافظ ــات ش ــان آزاد اطلاع ــل جری ــاشی کام ــع از فروپ ــد، مان ــت می کنن فعالی
ــر  ــه زی ــتان ک ــبی افغانس ــومی- مذه ــای ق ــان و گروه ه ــدای زن ــد، ص ــر بودن ــخ معاص ــدگان تاری ثبت کنن
ــروعیت  ــدنی مش ــارزات م ــه مب ــاندند، ب ــان رس ــوش جهانی ــه گ ــد را ب ــرار دارن ــان ق ــرکوب طالب ــایه س س
ــت  ــد حاکمی ــازه ندادن ــرار داده و اج ــارتی ق ــگاه نظ ــر ن ــان را زی ــدرت طالب ــاختار ق ــد، س ــانه‌ای دادن رس
ــه  ــه آن ک ــر از هم ــد. مهم ت ــه ده ــود ادام ــه کار خ ــش گری ب ــارت و پرس ــدون نظ ــروه ب ــن گ ــروع ای نامش
ایــن رســانه ها خواســته یــا ناخواســته بــه نگهبانــان امیــد در جامعــه‌ای شــدند کــه تحــت ســلطه سیــاهی 
ــدای  ــنیدن ص ــتان، ش ــل افغانس ــا در داخ ــاری از خانواده ه ــرای بسی ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــان ق و خفق
ــه فرامــوشی  ــه معنــای درک ایــن حقیقــت اســت کــه وضعیــت کشــور به طــور کامــل ب رســانه های آزاد ب

ــد. ــده نگــه می‌دارن ســپرده نشــده و هنــوز کســانی هســتند کــه روایــت واقــعی افغانســتان را زن
بــا وجــود ایــن دســتاوردها، رســانه های تبعیــدی در آینــده بــا مســوولیت های بزرگ تــری روبــه‌رو 
خواهنــد شــد. آن هــا بایــد اســتقلال حرفــه‌ای خــود را تقویــت کننــد و از تبدیل شــدن بــه ابــزار 
سیاســت های خــارجی پرهیــز نماینــد. بایــد شــبکه های حمایــتی پایــدار بــرای خبرنــگاران داخــل 
افغانســتان ایجــاد کننــد و امنیــت دیجیتــال و حرفــه‌ای آن هــا را ارتقــا دهنــد. رســانه های تبعیــدی نیــاز 
دارنــد از روزنامه نــگاری صرفــا خبــری بــه ســمت روزنامه نــگاری تحقیــقی، داده محــور و تحلیــلی حرکــت 
ــا و  ــارجی آن ه ــط خ ــان، رواب ــاد طالب ــدرت، اقتص ــاختار ق ــری از س ــر و عمیق ت ــر دقیق ت ــا تصوی ــد ت کنن
چگونــگی تأثیــر ایــن ســاختار بــر زنــدگی مــردم ارائــه دهنــد. بــرای حفــظ ارتبــاط بــا واقعیــت افغانســتان، 
ــاط داشــته باشــند، روایت هــای محــلی را جمــع آوری  ــردم داخــل کشــور ارتب ــا م ــد به طــور مســتمر ب بای
ــن، ضــروری اســت  ــد. همچنی ــره بگیرن ــومی به ــبکه های ب ــوا از دور، از ش ــد محت ــای تولی ــه ج ــد و ب کنن
ــا و  ــر، ائتلاف ه ــب یک‌دیگ ــای تخری ــد و به ج ــز کنن ــرب پرهی ــای مخ ــدی از رقابت ه ــانه های تبعی رس
ــه‌ای  ــگاران و توســعه ژورنالیســم حرف ــوزش خبرن ــان، آم ــت از آزادی بی ــرای حمای شــبکه های مشــترک ب

ــد. ایجــاد نماین
افغانســتان امــروز بــرای بقــا و آگاهی بــه رســانه هایی نیــاز دارد کــه از حقیقــت پاســداری کننــد، صــدای 
مــردم باشــند، قــدرت را زیــر پرســش ببرنــد و حافــظ آزادی بیــان در تبعیــد باشــند. رســانه های تبعیــدی 
ــود  ــونی خ ــوولیت کن ــا مس ــد، نه تنه ــه کنن ــود غلب ــاسی خ ــاختاری و سی ــکلات س ــر مش ــد ب ــر بتوانن اگ
ــده و پســا  ــازی افغانســتان آین ــکی از ســتون های اصــلی بازس ــه ی ــد ب ــه می توانن ــد، بلک را انجــام می‌دهن
ــه امتیــازی محــدود، بلکــه حــق مســلم هــر  طالبــانی تبدیــل شــوند. آینــده‌ای کــه در آن، آزادی بیــان ن

شــهروند باشــد.
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Après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le système éducatif d’Afgha-
nistan a subi des changements profonds et fondamentaux, qui ont non seulement  
affecté la structure et le contenu de l’enseignement, mais ont également mis en 
danger l’avenir d’une génération entière. Le premier et le plus important change-
ment a été la privation des filles de l’enseignement secondaire et supérieur : les 
talibans ont annoncé que les filles n’avaient le droit d’aller à l’école que jusqu’à la 
sixième année, et que par la suite, les portes des écoles et des universités leur 
seraient fermées. Cette décision fait d’Afghanistan le seul pays au monde où l’ensei-
gnement secondaire et supérieur des filles est interdit, avec de vastes conséquences 
sociales, économiques et culturelles.

«

Les Talibans et l’effondrementLes Talibans et l’effondrement
de l’éducation en Afghanistan de l’éducation en Afghanistan 

Entretien exclusif avec Mirwais Balkhi, professeur 
d’université et ancien ministre de l’Éducation en Afghanistan
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D. Mohammad Mirwais Balkhi est né le 13 
janvier 1983 dans le district de Khulm, prov-
ince de Balkh. Après avoir obtenu son bacca-
lauréat, il s’est rendu en Inde pour poursuivre 
des études supérieures et a obtenu sa licence 
en sciences politiques à l’Université de Delhi 
entre 2004 et 2007.
Après avoir réussi l’examen national d’ad-
mission de l’Inde, Balkhi a entamé un mas-
ter en relations internationales à l’Univer-
sité Jawaharlal Nehru. En 2009, il a intégré 
le programme de pré-doctorat (M.Phil.) au 
Centre d’études sur l’Asie occidentale de la 
même université, et en 2014 il a achevé avec 
succès ses études doctorales. Après son re-
tour en Afghanistan, M. Balkhi a enseigné à 
l’Université américaine d’Afghanistan ainsi 
qu’à l’Université privée d’Afghanistan, tout 
en travaillant comme chercheur et rédacteur 
en chef de la Revue des études stratégiques 
du ministère des Affaires étrangères. Il a 
également servi en tant que fonctionnaire 
du ministère des Affaires étrangères de l’Af-
ghanistan dans les départements consacrés au 
Moyen-Orient, à l’Inde et à l’Asie du Sud. 
En 2016, M. Balkhi a été nommé adjoint de 
l’ambassade de l’Afghanistan en Inde.  En 
plus de ses responsabilités gouvernementales, 
M. Balkhi a mené de nombreuses recherches 
dans les domaines des relations internatio-
nales, des sciences politiques et de la poli-
tique étrangère. Il a publié plusieurs ouvrag-
es, parmi lesquels La politique étrangère de 
l’Arabie saoudite à l’égard de l’Afghanistan 
et L’Afghanistan après 2014, considérés com-
me ses contributions majeures.
Le point culminant de sa carrière publique a 
été sa nomination, en 2018, comme ministre 
de l’Éducation du gouvernement précédent 
de l’Afghanistan ; une période reconnue pour 
ses projets de réforme, son engagement en 
faveur de la standardisation de l’enseigne-
ment et ses efforts visant à instaurer davan-
tage de transparence dans le système éducatif. 
Dans la continuité des entretiens exclusifs de 

la revue mensuelle Arman, un entretien avec 
M. Balkhi, ancien ministre de l’Éducation 
d’Afghanistan, a été réalisé pour ce numéro, 
dont vous lirez les résultats ci-dessous.

Arman : En tant que ministre de l’Éduca-
tion avant la chute de la République, com-
ment évalueriez-vous la situation générale 
du système éducatif d’Afghanistan dans les 
dernières années ?

Mirwais Balkhi : Je vous remercie. Dans les 
dernières années de la République, la situa-
tion générale du système éducatif d’Afghan-
istan était un mélange de réalisations impor-
tantes et de défis sérieux. D’un côté, après 
deux décennies d’investissements nationaux 
et internationaux, l’accès à l’éducation avait 
considérablement augmenté : plus de 9 mil-
lions d’élèves, en particulier des filles, avaient 
pu fréquenter l’école, et le nombre d’uni-
versités et d’établissements d’enseignement 
supérieur avait été multiplié. Les programmes 
scolaires étaient en cours de révision afin de 
les adapter aux besoins scientifiques et soci-
aux actuels, et des initiatives pour renforcer 
les compétences des enseignants ainsi que 
pour la numérisation de l’éducation avaient 
été lancées. Ce sont là des signes d’une évo-
lution vers un système éducatif moderne et 
inclusif. Cependant, malgré ces progrès, de 
grands défis persistaient. L’insécurité dans 
de nombreuses provinces empêchait un ac-
cès stable des enfants à l’éducation, et les 
écoles dans les zones de conflit étaient soit 
fermées, soit directement menacées. Les ten-
tatives de politisation du ministère de l’Éd-
ucation entraînaient un gaspillage import-
ant des ressources et entravaient la mise en 
œuvre complète des réformes. La qualité de 
l’enseignement restait insuffisante : de nom-
breux enseignants devaient encore bénéfic-
ier d’une formation professionnelle et d’un 
renforcement de leurs compétences, et les 
infrastructures éducatives dans les écoles 
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rurales étaient limitées. Les écarts entre 
villes et campagnes, ainsi qu’entre garçons 
et filles, demeuraient importants. En résumé, 
le système éducatif d’Afghanistan, dans les 
dernières années de la République, se trou-
vait dans une phase de transition, passant 
d’une logique axée sur la quantité à une 
logique axée sur la qualité : d’un côté, les 
bases d’un système éducatif moderne et in-
clusif étaient en train de se construire ; de 
l’autre, les faiblesses structurelles, l’insécu-
rité et les pressions politiques empêchaient 
que ces réformes aboutissent pleinement. Si 
la stabilité politique et sécuritaire avait été 
assurée, ce système avait le potentiel, dans la 
décennie suivante, de devenir une structure 
éducative durable et de qualité. Mais la chute 
de la République a fait que beaucoup de ces 
acquis sont restés inachevés et que le proces-
sus de réforme s’est interrompu.

Arman : Quelles étaient les réformes les plus 
importantes lancées pendant votre mandat au 
ministère de l’Éducation d’Afghanistan, et 
lesquelles ont abouti ou non ?

Mirwais Balkhi : Nous avons lancé deux 
types de réformes en parallèle au sein du 
ministère de l’Éducation : d’abord des ré-
formes quotidiennes, et ensuite des réformes 
structurelles de fond.
Dans le domaine des réformes quotidiennes, 
nous avons eu du succès, car elles rele-
vaient presque entièrement des compétenc-
es du ministère et ne nécessitaient pas de 
coordination ni d’approbation des instances 
supérieures, et elles ne demandaient pas non 
plus de budget. Il s’agissait de questions telles 
que la classification des postes, la biométri-
sation des employés et des enseignants, l’in-
terdiction de la violence envers les élèves, la 
révision des programmes scolaires existants, 
et d’autres aspects similaires. En revanche, 
les réformes structurelles - le plan décennal 
de l’éducation, qui comprenait la philosophie 
de l’éducation, la restructuration du ministère 
de l’Éducation, la réduction ou l’augmenta-
tion des départements, le développement de 
programmes basés sur les compétences, le 
transfert des responsabilités de construction 
aux ministères concernés, et d’autres me-

Des garçons d’Afghanistan lisent le Coran dans une madrasa à Fayzabad. HRW a indiqué que certaines matières, comme l’art et le 
sport,  avaient été supprimées dans de nombreuses écoles car jugées « non islamiques ». Photographie : Omer Abrar/AFP/Getty.
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sures de ce type - constituaient un processus 
à long terme. Elles nécessitaient la collabo-
ration d’autres ministères, des décisions offi-
cielles et des financements. Jusqu’à la fin de 
mon mandat, ce processus n’en était qu’à ses 
débuts et a été interrompu par la suite.

Arman : Après la prise de pouvoir des tali-
bans en 2021, quelles transformations fonda-
mentales le système éducatif d’Afghanistan 
a-t-il connu ?

Mirwais Balkhi : Après la prise de pouvoir 
des talibans en août 2021, le système éducatif 
d’Afghanistan a subi des changements pro-
fonds et fondamentaux, qui ont non seulement 
affecté la structure et le contenu de l’ensei-
gnement, mais ont également mis en danger 
l’avenir d’une génération entière. Le premier 
et le plus important changement a été la pri-
vation des filles de l’enseignement secondaire 
et supérieur : les talibans ont annoncé que les 
filles n’avaient le droit d’aller à l’école que 
jusqu’à la sixième année, et que par la suite, 
les portes des écoles et des universités leur 
seraient fermées. Cette décision fait d’Af-
ghanistan le seul pays au monde où l’ensei-
gnement secondaire et supérieur des filles 
est interdit, avec de vastes conséquences so-
ciales, économiques et culturelles. Parallèle-
ment à cette restriction fondée sur le genre, 
les talibans ont redéfini les programmes 
scolaires, supprimant ou remplaçant par un 
contenu idéologique de nombreux éléments 
modernes, tels que la culture, la société ci-
vile, les droits humains et d’autres matières 
des sciences sociales, et même certaines par-
ties des sciences naturelles. Le programme 
nouvellement imposé met l’accent sur l’en-
seignement religieux, avec une interprétation 
stricte et traditionnelle de l’islam, privant 
ainsi l’espace éducatif de toute diversité in-
tellectuelle et scientifique. La qualité de l’en-
seignement a fortement diminué, car de nom-
breux enseignants spécialisés, en particulier 

des femmes, ont été renvoyés ou ont dû quit-
ter le pays en raison de pressions politiques 
et de restrictions sévères. Les universités ont 
également perdu leur liberté académique, et 
de nombreux professeurs et chercheurs ont 
soit émigré, soit poursuivent leurs activités 
dans un silence et des contraintes extrêmes. 
Les projets internationaux qui avaient investi 
dans le développement de l’éducation en Af-
ghanistan au cours des deux dernières décen-
nies ont été soit interrompus, soit fortement 
restreints après le retour des talibans. Cela a 
entraîné une réduction drastique des finance-
ments, l’arrêt de la construction de nouvelles 
écoles et une pénurie de manuels scolaires. 
En conséquence, l’accès des enfants à l’édu-
cation a diminué dans différentes régions du 
pays, privant des millions d’enfants de leur 
droit à l’éducation. Les conséquences socia-
les de ces changements sont lourdes : la priva-
tion des filles d’éducation accroît le risque de 
mariages forcés, de pauvreté généralisée et de 
montée de l’extrémisme. Aujourd’hui, le sys-
tème éducatif d’Afghanistan est passé d’une 
trajectoire de réforme et de développement à 
une trajectoire d’isolement éducatif, de dis-
crimination de genre et d’idéologisation. Ces 
changements menacent non seulement l’ave-
nir des enfants et des jeunes d’Afghanistan, 
mais auront également des répercussions à 
long terme sur la stabilité sociale et le dével-
oppement du pays.

Arman : L’une des grandes préoccupations 
est le remplacement des écoles par des écoles 
religieuses. Dans quelle mesure ce processus 
est-il systématique et ciblé, et quelles en sont 
les conséquences pour l’avenir de l’Afghani-
stan ?

Mirwais Balkhi : Je pense que ce processus 
est présenté en apparence comme une poli-
tique ciblée, car les talibans souhaitent centrer 
l’éducation sur les enseignements religieux 
et leur interprétation particulière de l’islam. 
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Dans certaines régions, les écoles publiques 
ont soit été fermées, soit transformées en 
écoles religieuses, et les programmes sco-
laires ont été réécrits de manière à ce que les 
sciences modernes et sociales soient rem-
placées par des matières religieuses. Ces 
changements ne transforment pas seulement 
la structure éducative, mais affectent pro-
fondément l’avenir de la jeunesse. Du point 
de vue de la systématicité, ce processus est 
moins un programme scientifique et éducat-
if qu’une politique idéologique. Les talibans 
cherchent à former la future génération selon 
leur cadre intellectuel et religieux et, à tra-
vers les écoles religieuses, à construire une 
société conforme à leur vision. Cependant, 
cette politique est dépourvue de fondements 
scientifiques et de visée développementale, et 
elle conduit surtout à un blocage intellectu-
el et à une limitation des connaissances. Les 
conséquences de ce processus pour l’avenir 
de l’Afghanistan seront lourdes :
1. La privation de millions d’enfants d’un 
enseignement moderne entraîne un retard sci-

entifique et technologique pour le pays, éloi-
gnant l’Afghanistan du développement.
2. La focalisation exclusive sur l’enseigne-
ment religieux, avec une lecture stricte, aug-
mente le risque d’extrémisme et réduit les 
capacités critiques et intellectuelles de la jeu-
nesse.
3. L’exclusion des filles de l’éducation et leur 
confinement dans des environnements tradi-
tionnels creuse encore davantage les inégal-
ités de genre et bloque le développement so-
cial.
4. Ce processus provoquera une migration mas-
sive des spécialistes et une fuite des cerveaux, 
car l’espace scientifique et éducatif devient 
trop étroit pour eux. En définitive, le remplace-
ment des écoles par des écoles religieuses n’est 
pas seulement un changement éducatif, mais 
un changement social et politique, qui pousse 
l’avenir de l’Afghanistan vers l’isolement cul-
turel, la faiblesse économique et l’augmentation 
des tensions internes. Si cette tendance se pour-
suit, l’Afghanistan fera face à une génération 
privée de connaissances globales et incapable 
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de participer au développement durable et à la 
paix durable.

Arman : Il a été signalé que les sciences 
modernes, telles que les sciences naturelles, 
le droit, la philosophie, la sociologie et les 
langues étrangères, ont été supprimées dans 
de nombreuses écoles sous le contrôle des tal-
ibans. Quel sera l’impact de cette suppression 
sur les compétences de la future génération ?

Mirwais Balkhi : Il est clair que cette me-
sure aura des effets très profonds et durables 
sur les compétences de la future génération 
d’Afghanistan. La première conséquence est 
la privation des enfants et des adolescents de 
l’accès aux connaissances scientifiques et aux 
compétences essentielles pour vivre dans le 
monde d’aujourd’hui. Lorsque les scienc-
es naturelles et les langues étrangères sont 
supprimées de l’enseignement, la génération 
future perd la capacité de rivaliser dans les 
domaines scientifiques, technologiques et 
de la communication internationale, et l’Af-
ghanistan se retrouve de plus en plus isolé. 
D’autre part, la suppression des disciplines 
spécialisées et scientifiques prive les jeunes 
d’une formation intellectuelle et critique. 
Ces sciences fournissent les outils pour com-
prendre la justice, la liberté, les structures so-
ciales et la capacité de poser des questions. 
Leur absence signifie la formation d’une 
génération moins capable d’analyser les en-
jeux sociaux et politiques et plus suscepti-
ble d’accepter sans critique les idéologies 
imposées. Une autre conséquence de cette 
politique est l’affaiblissement des capacités 
humaines et professionnelles du pays. L’Af-
ghanistan a besoin de spécialistes dans divers 
domaines scientifiques, juridiques et sociaux 
pour assurer un développement durable. La 
suppression de ces disciplines interrompt le 
cycle de production de connaissances et de 
formation de personnel qualifié, maintenant 
le pays dans une dépendance vis-à-vis des 

autres. En outre, l’absence d’enseignement 
des langues étrangères coupe la génération 
jeune du monde et l’empêche d’accéder aux 
ressources scientifiques et culturelles interna-
tionales. En fin de compte, ce processus ne 
limite pas seulement l’avenir individuel des 
enfants et des jeunes, mais met également en 
danger l’avenir national de l’Afghanistan. 
Une société privée des sciences modernes ne 
pourra pas résoudre les problèmes complexes 
économiques, sociaux et environnementaux 
et restera vulnérable aux transformations 
mondiales. En résumé, la suppression des 
sciences modernes des programmes éducatifs 
détourne l’Afghanistan de la voie du dévelop-
pement et du progrès scientifique et culturel, 
et le conduit vers l’isolement intellectuel et 
le retard.

Arman : L’interdiction de l’éducation des 
filles à partir de la sixième année est l’une des 
politiques les plus strictes des talibans. Com-
ment analysez-vous cette politique sur les 
plans social, culturel et économique ?

Mirwais Balkhi : Cette politique des talibans 
est l’une de leurs mesures les plus strictes et 
aux conséquences les plus lourdes, qui aura 
sans doute des effets irréversibles sur l’Af-
ghanistan, tant sur le plan social, culturel 
qu’économique. Je vais essayer de répondre 
selon ces trois dimensions. Sur le plan social, 
cette politique signifie priver la moitié de 
la population du pays d’un droit fondamen-
tal : l’éducation. Une telle privation accroît 
les inégalités de genre, favorise le dévelop-
pement des mariages forcés à un jeune âge 
et limite le rôle des femmes dans la société. 
Par conséquent, la structure sociale de l’Af-
ghanistan tend vers un patriarcat absolu, et 
les opportunités de participation des femmes 
aux décisions sociales et politiques dispara-
issent. Cela affaiblit également le capital so-
cial et réduit la confiance du public dans le 
système éducatif et dans l’État. Sur le plan 



Arman فرهنگى، اجتماعى، فلسفى | سال دوم، شماره 15، قوس 1404، نوامبر 2025آرمان

34 www.arman1.org

culturel, l’interdiction de l’éducation des 
filles inflige un lourd coup au patrimoine cul-
turel et identitaire de l’Afghanistan. Le pays 
possède une longue histoire de production de 
savoir, de poésie, de philosophie et de cul-
ture ; priver les filles d’éducation empêche la 
continuité de cet héritage et pousse la société 
vers l’isolement intellectuel. Une culture dy-
namique nécessite la participation active des 
femmes dans les domaines scientifique, artis-
tique et littéraire, mais cette politique les en 
prive, et la future génération grandira avec 
des perspectives limitées et unilatérales. Sur 
le plan économique, les conséquences sont 
peut-être encore plus profondes. L’éducation 
des filles est reconnue dans le monde comme 
un facteur clé de croissance économique et 
de développement durable. Les priver d’éd-
ucation réduit de moitié la force de travail 
future et empêche la formation d’un capital 
humain équilibré. Cette politique entraîne 
une augmentation de la pauvreté, une baisse 
de la productivité et une dépendance accrue 
de l’Afghanistan à l’aide extérieure. De plus, 
l’absence de femmes instruites sur le marché 
du travail crée une crise dans des secteurs 
clés tels que la santé, l’éducation et la ges-
tion. En somme, cette politique ne détruit pas 
seulement l’avenir individuel de millions de 
filles en Afghanistan, mais met également en 
danger l’avenir social, culturel et économique 
de tout le pays. Avec de telles restrictions, 
l’Afghanistan s’éloigne de la voie du dével-
oppement et du progrès mondial, et risque 
de rester prisonnier d’un cycle de pauvreté, 
d’isolement et d’extrémisme.

Arman : En l’absence d’éducation pour les 
filles, quels sont les risques pour la structure 
familiale, le marché du travail et le dévelop-
pement durable de l’Afghanistan ?

Mirwais Balkhi : Priver les filles d’éducation 
ne détruit pas seulement leur avenir individu-
el, mais fragilise également les fondements 

de la famille, de l’économie et du dévelop-
pement durable en Afghanistan, enfermant le 
pays dans un cycle de pauvreté, d’inégalités 
et de retard. Du point de vue de la structure 
familiale, cette privation entraîne une aug-
mentation des mariages forcés et précoces. 
En l’absence de perspectives éducatives, les 
familles sont davantage incitées à marier 
leurs filles à un jeune âge. Cela renforce le 
cycle de pauvreté et de dépendance au sein 
des familles et limite le rôle des femmes dans 
l’éducation des enfants à un cadre strictement 
traditionnel. L’absence de mères instruites 
réduit également la qualité de l’éducation de 
la génération suivante, car les mères ayant un 
niveau d’instruction jouent généralement un 
rôle clé dans l’éducation précoce des enfants. 
Du point de vue du marché du travail, exclure 
les filles de l’éducation revient à éliminer 
la moitié du potentiel humain du pays. Les 
femmes instruites peuvent jouer un rôle cru-
cial dans des secteurs clés tels que l’enseigne-
ment, la santé, la gestion et l’entrepreneuriat. 
Leur privation entraîne une pénurie sévère 
de professionnels qualifiés sur le marché du 
travail en Afghanistan. Cela diminue non 
seulement la productivité économique, mais 
accroît également la dépendance du pays à 
l’aide extérieure et réduit les opportunités 
de croissance économique. Du point de vue 
du développement durable, l’éducation des 
filles est l’un des indicateurs principaux du 
progrès dans le monde. La priver d’éducation 
empêche l’Afghanistan d’atteindre les objec-
tifs de développement durable, car le dével-
oppement nécessite la participation égale de 
tous les citoyens. La privation des femmes 
creuse les inégalités de genre et empêche la 
construction d’une société équilibrée et juste. 
De plus, l’absence de femmes qualifiées 
dans les domaines scientifiques et adminis-
tratifs limite fortement la capacité du pays à 
faire face à des défis complexes tels que les 
changements climatiques, les crises sociales 
et économiques.
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Arman : Certains rapports indiquent que les 
talibans cherchent à rendre le système édu-
catif complètement idéologique et unilatéral. 
Quelles seraient les conséquences d’un tel 
système fermé et idéologisé pour la société ?

Mirwais Balkhi : La principale conséquence 
d’un tel système est l’affaiblissement des 
fondements de la paix et de la stabilité so-
ciale. Une éducation fermée et unilatérale 
produit une société incapable de faire face 
aux changements mondiaux, dépourvue de 
capacités de dialogue et de coexistence, et 
plus exposée à l’extrémisme et à la violence. 
En d’autres termes, cette politique limite non 
seulement l’avenir individuel des enfants et 
des jeunes, mais met également en danger 
l’avenir national de l’Afghanistan, enfermant 
le pays dans un cycle de sous-développement 
et d’isolement durable.

Arman : Vous qui avez une longue expéri-
ence de la planification éducative au niveau 
national, quel est aujourd’hui le besoin le plus 
urgent pour sauver l’éducation en Afghani-
stan ?

Mirwais Balkhi : Mon souhait serait l’ab-
sence des talibans, de la pensée talibane et de 
l’éducation talibane dans le système éducatif 
du pays. Mais si l’on parle de la situation avec 
la présence des talibans, le besoin le plus ur-
gent pour sauver l’éducation en Afghanistan 
aujourd’hui est de préserver le contenu et les 
programmes scolaires de la période de la Ré-
publique et de rétablir le droit à l’éducation 
pour tous les enfants, en particulier pour les 
filles. Sans cette étape fondamentale, aucune 
réforme ni aucun programme de développe-
ment n’auront de sens ni d’efficacité. L’édu-
cation des filles n’est pas seulement un droit 
humain, elle constitue également la colonne 
vertébrale de la reconstruction sociale, cul-
turelle et économique du pays.

Arman : Si un jour un nouveau gouvernement 
populaire post-taliban était formé en Afghan-
istan, quelles devraient être les premières ré-
formes fondamentales dans le secteur de l’éd-
ucation ?

Mirwais Balkhi : Il faudrait que le plan de 
réformes décennal de l’éducation soit adapté 
et modernisé en fonction des besoins contem-
porains et appliqué immédiatement.

Arman : Quel est votre message à la jeune 
génération d’Afghanistan, en particulier aux 
filles privées aujourd’hui de leur droit à l’éd-
ucation, et comment peut-on maintenir pour 
elles l’espoir et la continuité éducative ?

Mirwais Balkhi : Mon message à la jeunesse 
d’Afghanistan, et surtout aux filles qui sont 
aujourd’hui privées de leur droit à l’éducation, 
est de ne pas perdre espoir et de croire que le 
savoir et la connaissance sont des forces que 
rien ne peut éteindre. L’histoire a montré que 
les peuples, par leur résistance culturelle et 
scientifique, ont pu surmonter les situations 
les plus difficiles. Nous héritons d’un grand 
patrimoine: un héritage dans lequel le savoir, 
la poésie, la philosophie et la culture ont tou-
jours été des phares. Sans dépendre de qui-
conque, d’aucune institution ou de quelque 
espoir extérieur, nous devons développer no-
tre savoir par l’auto-apprentissage à partir de 
ce riche héritage. En même temps, nous pou-
vons tirer parti des nombreux programmes 
non officiels en ligne, des groupes d’auto-ap-
prentissage et des initiatives pour maintenir la 
motivation, afin de devenir une force et une 
génération de résistance, pour cultiver la sci-
ence chez nous et faire de chaque maison une 
école. Pensons que les talibans sont comme le 
coronavirus qui, un an avant la chute de l’Af-
ghanistan, avait fermé les écoles, et que nous, 
avec le slogan « chaque maison une école», 
avions poursuivi l’éducation malgré tout.



Arman فرهنگى، اجتماعى، فلسفى | سال دوم، شماره 15، قوس 1404، نوامبر 2025آرمان

36 www.arman1.org

ــون  پــس از روی کار آمــدن حکومــت دیفتکــوی طالبــان در آگســت 2012، سرنوشــت سیــاسی- حقــوقی قان
اســاسی 2004 دچــار ابهــام و تردیــد شــد. بــه همیــن دلیــل روایت هــای گوناگــونی بــا پرســپیکیف های گونانــون 
سیــاسی و حقــوقی شــکل گرفــت. دریــن نبشــته بــه گونــه‌ی تحلیــلی- توصیــفی بــه آن همــه  کلان‌روایت هــا 

پرداختــه می شــود.

الف - روایت هواخواهان حفظ مطلق قانون اساسی 2004:
ــاور ایــن طیــف از نخبــگان، قانــون اســاسی در ســال 2004 از ســوی نماینــدگان مــردم در لویــه جرگــه   ــه ب ب
بــه تصویــب رسیــد. در آن زمــان حکومــت از ســوی جامعــه بیــن الملــلی و شــهروندان افغانســتان مشــروعیت 
کســب کــرد و بــه تبــع آن قانــون اســاسی نیــز ماحصــل رابطــه بیــن الاذهــانی مــردم افغانســتان پــس از صــد 
ســال پسیــن ممارســت در میــدان سیاســت اســت. بــه بــاور ایــن نخبــگان بــا رویــکار آمــدن حکومــت دیفکتــوی 
طالبــان، قانــون اســاسی کمــا فی الســابق نافــذ اســت مــادامی کــه حکومــت مشــروع دیگــری به‌میــان نیایــد و 

قانــون اســاسی 2004 را رســما ملــغی نکنــد. 
ــاشی از  ــاسی ن ــن اس ــه قوانی ــان مشــروع نیســت و از آنجایی ک ــلی طالب ــت فع ــگان، حکوم ــن نخب ــاور ای ــه ب ب
اراده‌ی مــردم اســت و بــه لحــاظ حقــوقی دولــت )State( افغانســتان بــاقی اســت، پــس قانــون اســاسی 2004 
ــمی افغانســتان در  ــدۀ دائ ــه نماین ــود ب ــای خ ــن ادع ــرای ای ــد. ب ــل باش ــت تعطی ــد حکوم ــذ اســت، هرچن ناف
ســازمان ملــل متحــد، اعتبــار پاســپورت جمهوریــت و پــول زمــان جمهوریــت، فعالیــت بــرخی ســفارت خانه ها و 
نامه هــای رســمی کشــورها کــه هنــوز بیــرق و نــام جمهــوری اسلامی افغانســتان را اعتبــار می‌دهنــد و حکومــت 

طالبــان را دیفکتــو عنــوان می کنــد، اســتناد می جوینــد.
بــه بــاور ایــن گــروه، آنچــه بــه عنــوان ارزش هــای مــلی در قانــون اســاسی پیش‌بیــنی شــده اســت، نبایــد تغییــر 
ــا  ــم باشــد. آن ه ــر ه ــون اســاسی تغییرپذی ــاده‌ 149 قان ــکی بادرنظرداشــت م ــه لحــاظ تخنی ــد ب ــد، هرچن کن

محمد قاسم رحمانی
استاد دانشگاه و حقوق‌دان

روایت های گوناگون حقوقی - سیاسی روایت های گوناگون حقوقی - سیاسی نخبگان نخبگان 
درباره‌ی سرنوشت قانون اساسی درباره‌ی سرنوشت قانون اساسی ۲۰۰۴۲۰۰۴
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به جــای دلایــل حقــوقی بــه دلایــل سیــاسی رو می آورنــد. یعــنی بــرای ســقوط طالبــان نیــاز بــه جمــع شــدن 
زیــر چتــر یــک سلســله ارزش هــایی اســت کــه قــبلا روی آن توافــق شــده اســت و از نظــر آن هــا معقول تریــن 
ارزش هــا، همــان ارزش هــایی اســت کــه در قانــون اســاسی 2004 پیــش بیــنی شــده اســت. اگــر حــرف از تغییــر 
آن ارزش هــا زده شــود، بــه تصویــب لویــه جرگــه‌ی 2004 اســتناد می کننــد و در بحث هــای خــود بیشــتر اتــکا 

بــه اراده نخســت مــردم می کننــد تــا بحــث گرفتــن آن مباحــث بــه گونــه علــمی.
روایــت ایــن گــروه دو ویــژگی دارد: سنترالیســم و افغانیســم. ایــن گــروه هنــوز معتقــد بــه یــک حکومــت مرکــزی 
یونیتــار در افغانســتان انــد. در خصــوص افغانیســم معتقــد بــه افــکار محمــود طــرزی انــد کــه در گذشــت ســده 
پسیــن بــه زعــم آن هــا بــه پختــگی رسیــده اســت. بــه بــاور ایــن گــروه، قانــون اســاسی 2004 ایــن ارزش هــا را بــه 

وجــه احســن بازتاب داده اســت.
ایــن گــروه بــرای متلــزم بــودن بــه قانــون اســاسی بــه مــاده پنجــاه و ششــم قانــون اســاسی اســتناد می کننــد. این 
مــاده چنیــن مشــعر اســت: »پيــروی از احــکام قانــون اســاسی، اطاعــت از قوانيــن و رعايــت نظــم و امــن عامــه 
وجيبــه تمــام مــردم افغانســتان اســت.« ایــن گــروه بــرای تغییــر قانــون اســاسی یــک دیــد محــض حقــوقی بــدون 
درنظرگرفتــن تغییــرات و تحــولات سیــاسی دارنــد. یعــنی هرنــوع تغییــری کــه در قانــون اســاسی اگــر می آیــد 
بایــد بربنیــاد احــکام قانــون اســاسی باشــد بــدون آن کــه بــه ظــرف سیــاسی موجــود توجــه کننــد و روایــت دیگــر 

نخبــگان را در نظــر گیرنــد. ایــن گــروه در پی اســتقرار نظــم قانــون اســاسی 2004 بــا تمــام احــکام آن انــد.

ب – روایت هواخواهان حفظ مشروط قانون اساسی:
ــون اســاسی هم ماننــد گــروه نخســت اســتدلال می کننــد. فقــط در  ایــن نخبــگان در خصــوص نفــس انفــاذ قان
ــد.  ــراد و مشــکل دارن ــون اســاسی ای خصــوص نظــام سیــاسی و ارزش هــای ناسیونالیســم افغــانی منــدرج در قان
ــون اســاسی فقــط پیــروی از احــکام و معتقــدات اسلام، نظــام  ــر حســب مــاده 149 قان ــن گــروه، ب ــاور ای ــه ب ب
جمهــوری و حقــوق اســاسی شــهروندان )مگــر این کــه بــه غــرض بهبــود آن باشــد( غیرقابــل تعدیــل انــد. پــس 
احــکام جنجــالی همچــون بیــرق، ســرود مــلی، نــام کشــور، زبآن هــای رســمی، نظــام ریاســتی و دیگــر احــکام 
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ــواز دارد. ــر آن ج ــرای تغیی ــازی ب ــد، روایت س ــر ان ــه تغیرپذی ــد. از آنجایی ک تغییرپذیرن
ایــن نخبــگان بــا اســتناد بــه دوره جمهــوری بــه ایــن باورنــد کــه از آنجایی کــه اجمــاعی بــر ایــن احــکام نیســت 
پــس بایــد فرصــت روایت ســازی بــرای افــکار متفــاوت مهیــا گــردد تــا از لابلای آن رابطــه‌ بیــن الاذهــانی ایجــاد 
ــون اســاسی گــردد. ایــن  گــردد و ارزش هــای مــلی پــس ایجــاد گفتمآن هــا و رابطــه بیــن الاذهــانی شــامل قان
گــروه در پاســخ بــه ایــن ادعــای گــروه نخســت کــه شــهروندان ملتــزم بــه رعایــت قانــون اســاسی انــد، چنیــن 
می گوینــد کــه روایت ســازی بــرای تغییــر قانــون اســاسی نــافی ملتــزم بــودن بــه رعایــت احــکام قانــون اســاسی 
ــر  ــرای تغیی ــد ب ــون اســاسی می‌دانن ــت احــکام قان ــه رعای ــزم ب ــن گــروه ضمــن این کــه خــود را ملت نیســت. ای
آن روایت ســازی می کننــد. ایــن گــروه، تــداوم قانــون اســاسی 2004 را بــدون تغییــر نظــام سیــاسی، میکانیــزم 

صیانــت اســاسی و ارزش هــای مــلی عامــل تکــرار بحــران می‌داننــد. 
ــاور ایــن گــروه، ارزش هــای مــلی دو مشــکل اســاسی دارد. غالبــا ایــن ارزش هــا بــه نفــع ارزش هــای یــک  بــه ب
قــوم تمــام شــده اســت. ایــن گــروه بــه ایــن بــاور اســت کــه افغانســتان کشــور اقلیت هاســت پــس ارزش هــای 
ــه‌ای  ــودن افغانســتان بایــد بازتاب‌دهنــده هویــت همــه اقــوام در آن گون ــه کثیرالقــومی ب ــا توجــه ب مــلی نیــز ب
باشــد کــه مــوارد جنجــالی بایــد مرفــوع گــردد. ایــن گــروه بــاور دارنــد کــه در قانــون اســاسی 2004 بنابــر عــدم 
خــودآگاهی قــومی، عــدم فرصــت بــرای گفت‌وگــو و گفتمــان بــرای ارزش هــای مــلی، تابــو بــودن مطــرح کــردن 
بــرخی پرســش ها و اســتبدادزدگی جامعــه، ارزش هــای قــومی دیگــر اقــوام در آن بــه گونــه شایســته و بایســته 
ــف  ــه بازتعری ــاز ب ــومی نی ــر خودآگاهی هــای ق ــه اث ــه اســت. از ســویی دیگــر، طی بیســت ســال ب ــاب نیافت بازت

ارزش هــای مــلی احســاس می‌شــود. 
ــون  ــاور اســت کــه نوعیــت نظــام سیــاسی‌ای کــه دریــن قان ــه ایــن ب در خصــوص نظــام سیــاسی ایــن گــروه ب
اســاسی پیش‌بیــنی شــده اســت حتــا در زمــان جمهوریــت پاســخ گو نبــود و حکومــت وحــدت مــلی خــارج از 
ــه  ــون اســاسی چنــان صلاحیت هــای ســلطانی ب ــرا آن قان ــون اســاسی در ســال 2014 ایجــاد شــد، زی نظــم قان
رئیــس جمهــور داده بــود کــه بــه آســانی می توانســت انحصــار قــدرت کنــد )مراجعــه شــود بــه مــاده 60 قانــون 
اســاسی کــه او را در رأس ســه قــوه قــرار داده اســت کــه بادرنظرداشــت کانتیکســت سیــاسی افغانســتان از آن 
بــه آســانی سؤاســتفاده می شــود و صلاحیــت  وظیفــه‌ای کــه در مــاده 64 قانــون اســاسی بــرای رئیــس جمهــور 
داده اســت در واقــع ادغــام صلاحیت هــای صدراعظــم و شــاه اســت کــه در قانــون 1343 پیش‌بیــنی شــده بــود. 
همچنــان بــر حســب دیگــر مــواد قانــون اســاسی رئیــس جمهــور بــه آســانی می توانــد دو قــوه )مقننــه و قضائیــه( 
را تحــت تأثیــر و نفــوذ قــرار دهــد.( از ســویی دیگــر، نبــود راهــکاری بــرای صیانــت قانــون اســاسی و نامشــخص 
بــودن مرجــع تفسیــر آن، انارشیــزم قــدرت را میــان ســه قــوه حکومــت ایجــاد کــرده بــود. پــس یــکی از عوامــل 
ســقوط نظــام جمهوریــت، نوعیــت نظــام سیــاسی منــدرج در قانــون اســاسی بــود. اصــرار بــر حفــظ بــه آن نظــام 
یعــنی تکــرار بحــران و مشــکلات گذشــته اســت. ایــن گــروه در پی تغییــر نظــام سیــاسی انــد. البتــه در خصــوص 
درجــه تمرکــزدایی اخــتلاف نظــر موجــود اســت. بــرخی نظــام پارلمــانی را پیش نهــاد می کننــد و بــرخی نظــام 
ــردم  ــت م ــن حاکمی ــر گرفت ــع در نظ ــا را مان ــام و ارزش ه ــر نظ ــرای تغیی ــازی ب ــروه روایت س ــن گ ــدرالی. ای ف
نمی‌داننــد. بــه بــاور ایــن گــروه، حتــا اگــر نظــام طالبــان ســرنگون هــم شــود و قانــون اســاسی 2004 ملاک قــرار 
داده شــود، برگــزاری مجلــس مؤسســان ضــروری اســت. در نخســتین مجلــس مؤسســان/لویه جرگــه مطــرح کردن 
تغییــر نظــام و ارزش هــای مــلی ضــروری اســت. پــس پیــش از آن بایــد روایت ســازی شــود. بــه بــاور ایــن گــروه، 
تکــرار احــکام قانــون 2004 بــه اثــر انقطــاع سیــاسی کــه صــورت گرفتــه اســت نــه عمــلی اســت و نــه معقــول. هر 
نظــامی کــه بــه وجــود آیــد ایــن قانــون اســاسی فقــط بــا درنظرداشــت همــان ســه اصــل تغییرناپذیــر، ملاک قــرار 

گیــرد و زمینــه را بــرای قانــون اســاسی منطبــق بــه واقعیت‌هــای جدیــد سیــاسی فراهــم کنــد.
ایــن گــروه نیــز بــه ایــن بــاور اســت کــه در ناسیونالیســم افغــانی فقــط ارزش هــای قــوم پشــتون حاکــم نیســت، 
بــل ارزش هــای اقــوام دیگــر نیــز اســت. امــا گزینــش، به‌رسمیت شــناسی و تعریــف آن بــه اثــر اســتبداد تاریــخی 
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از ســوی قــوم حاکــم صــورت می‌گیــرد. آن هــا انــد کــه تعییــن می کننــد بــه گونــه‌ی مثــال کــدام واژه بــه کار 
رود و کــدام نــه. همــه چیــز از عینــک قــوم حاکــم تعریــف می شــود. ارزش هــای بــه اصــطلاح مــلی و ارزش هــای 
قــوم حاکــم متحدالمرکــز انــد. دریــن حالــت همیشــه تنــش میــان قــوم حاکــم و اقــوامی کــه خــود را محکــوم 
می پندارنــد اســت. ایــن گــروه در پی حــل ایــن شــکاف ارزشی انــد کــه بــا دریافــت ارزش هــای بیــن الاقــوامی 
حــل شــدنی اســت. بــه بــاور ایــن گــروه، ارزش هــایی کــه در قانــون اســاسی 2004 پذیرفتــه شــد آن ارزش هــا 
محصــول نظام هــای اســتبدادی گذشــته بــود کــه مجــالی جروبحــث میــان مــردم در آن خصــوص نبــود. حــالا 

کــه خــودآگاهی قــومی بیشــتر شــده اســت، ایجــاب بازتعریــف آن ارزش هــا را می کنــد.

ج- روایت مخالفان حفظ قانون اساسی با رویکرد غیردینی
ایــن گــروه، اســتناد بــه Cogens Jus یــا قواعــد آمــره‌ی حقــوق بیــن الملــل  و حقــوق بشــر بــرای مخالفــت بــا 
ــرخلاف قواعــد آمــره ی  ــون اســاسی ب ــاور این هــا اسلامی کــردن قان ــه ب ــون اســاسی 2004 می کننــد. ب نظــم قان
حقــوق بیــن الملــل اســت از آنجایی کــه ایــن قانــون اســاسی از جملــه شلاق زدن و قطــع اعضــا را منــع نکــرده 

اســت و بــه تبــع آن در قوانیــن جــزایی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
ایــن نخبــگان بــه ایــن بــاور انــد کــه بــر حســب قانــون اســاسی 2004 دیــن اسلام مبنــا، مکمــل و منبــع تفسیــر 
قوانیــن اســت. بربنیــاد مــاده )۳( قانــون مزبــور هیــچ قانــونی نمی توانــد در مخالفــت بــا معتقــدات و احــکام دیــن 
اسلام قــرار گیــرد. بــه بــاور ایــن گــروه، بادرنظرداشــت ایــن احــکام قانــون اســاسی، دیــن اسلام از سیاســت و قوانین 
جــدا نیســت. همچنــان بــر حســب مــاده )۳۶( قانــون اســاسی رئیــس جمهــور مکلــف بــه اطاعــت از احــکام دیــن 
اسلام اســت. بــه بــاور ایــن نخبــگان بــا اســتناد بــه سؤاســتفاده هایی کــه از نــام دیــن اسلام صــورت گرفتــه اســت، 
حــوزه دیــن بایــد محــدود بــه ســاحت زنــدگی خصــوصی افــراد بــوده و در حــوزه عمــومی مداخلــت کنــد. ایــن 
گــروه بــه جــدایی سیاســت از دیــن ترکیــز دارنــد و بــرای ایــن کار قانــون اســاسی 2004 را مانــع فــرا راه روایــت 

خــود می‌داننــد ازآنجایی کــه ایــن قانــون پیــروی از احــکام دیــن اسلام را از جملــه احــکام تغییرناپذیــر می‌دانــد. 
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بــه بــاور ایــن گــروه حاکمیــت دیــنی در قانــون اســاسی هم ماننــد قواعــد آمــره و احــکام برتــر عمــل کــرده و بــا 
موجودیــت آن حقــوق و آزادی افــراد نیــز متأثــر و محــدود می شــود و حکومــت بــه آســانی می تواند بادرنظرداشــت 
احــکام دیــن اسلام و قرائت هــای خــاصی کــه در آن اســت، آن حقــوق و آزادی هــا را محــدود کنــد. ایــن گــروه 
ــه مــاده اول کــد جــزا زمــان جمهــوری اســتناد می کننــد کــه در آن حــدود و قصــاص تضمیــن شــده اســت.  ب
حــالا اگــر رئیــس جمهــور مکلــف بــه اطاعــت از احــکام اسلامی باشــد، ایــن احــکام اسلامی شــامل قطــع یــد نیــز 

می شــود. قطــع یــد و دره زدن بــرخلاف کرامــت انســانی و Cogens Jus اســت.
بــه بــاور ایــن گــروه از آنجایی کــه نظــم قانــون اســاسی 2004 تعطیــل اســت، پــس بهتریــن موقــع اســت کــه 
ــون اســاسی  ــه نظــم قان ــرای یــک نظــام ســکولار در افغانســتان روایت ســازی شــود. ایشــان خــود را پایبنــد ب ب
2004 نمی‌داننــد. بــرای آن هــا معیــار اراده مــردم اســت کــه بــرای تغییــر آن کار می کننــد تــا نظــام ســکولار را 
بیاورنــد. بــه بــاور ایــن مــردم حاکمیــت از آن مــردم اســت و اراده مــردم بــا روایت ســازی تغییرپذیــر اســت. ایــن 
گــروه بــه ایــن بــاور انــد کــه بایــد میــان نظــم قانــون اســاسی و حقــوق بیــن الملــل تفکیــک کــرد. از نظــر حقــوق 
بیــن الملــل خــود را محــق می‌داننــد. همچنــان ایــن گــروه بــه ایــن بــاور انــد کــه اراده مــردم در صــورتی کــه 
آگاهی‌دهی و روشــنگری درســت صــورت گیــرد تغییــر می کنــد. این‌کــه قانــون اســاسی 2004 بــرخی احــکام را 
تغییرناپذیــر دانســته اســت، بــه معنــای ایــن اســت کــه مــردم آن را تغییــر داده نمی تواننــد. ایــن گــروه تغییــر 

احــکام قانــون اســاسی 2004 را خــارج از راهکارهــای منــدرج آن می‌داننــد.
البتــه ایــن گــروه مرتبــط بــه طیــف قــومی مختلــف می شــود. بــرخی ازآن هــا بــه ناسیونالیســم افغــانی بــاور دارنــد 
و بــرخی از آن هــا بــرای بازتعریــف ارزش هــای ناسیونالیســم نیــز مبــارزه می کننــد. بــرخی از ایــن نخبــگان بــه 
ــا اســتناد بــه گــزارش نهادهــای حقــوق بشــری نیــز ایــراد  شیــوه‌ی تدویــن و تصویــب قانــون اســاسی 2004 ب
دارنــد. چنانچــه بــرخی از آن هــا بــه گزارش هــای دیــده بــان حقــوق بشــر اســتناد می‌ورزنــد کــه نقــش گروه هــای 

جهــادی را بــرای اسلامی ســازی قانــون اســاسی برازنــده می‌داننــد.
ــه  ــد. این ک ــازی می کنن ــل خلاف آن روایت س ــد، ب ــاسی 2004 ندارن ــون اس ــم قان ــه نظ ــروای ب ــگان پ ــن نخب ای
ــه  ــد ب ــروه بادرنظرداشــت تعه ــن گ ــت از آن نیســت. ای ــای تبعی ــه معن ــد ب ــاس کنن ــواد را از آن اقتب ــرخی م ب
ارزش هــای متضــادی کــه بــا قانــون اســاسی 2004 دارنــد، بــه لحــاظ اخلاقی نقــض نظــم قانــون اســاسی 2004 

را ضــرورت اجتمــاعی می‌داننــد.
بــرخی از نخبــگان نــه دغدغــه‌ی دیــنی دارنــد و نــه حقــوق بشــری، بــل قانــون اســاسی 2004 را مانــع روایــت 
خــود می‌داننــد. آن هــا باورمنــد بــه نظــام شــاهی انــد. از آنجایی که نظــام جمهــوری را از جملــه احــکام تغییرناپذیر 

می‌داننــد، پــس در پی مخالفــت قانــون اســاسی 2004 اند.

د – روایت مخالفان حفظ قانون اساسی با رویکرد دینی
بــرخی از نخبــگان بــا گرایش هــای دیــنی بــه ایــن باورنــد کــه قانــون اســاسی 2004 مطابــق نظــام‌ سیــاسی‌ای 
کــه بــه آن بــاور دارنــد نیســت. نخبــگان منتســب بــه گــروه طالبــان غالبــا بــه ایــن باورنــد کــه امریکایی هــا بــه 
ــون اســاسی  ــه‌ی غیرشــرعی نظــام شــان را ســرنگون کــرد و هرآنچــه زیــر ســایه‌ی امریــکایی به شــمول قان گون
2004 بــه وجــود آمــده اســت، اعتبــار اســت. ایــن گــروه بــه نظــام امــارتی بــاور دارنــد تــا جمهوریــت. مانیفیســت 
نظــام امــارتی در کتــاب الامــاره الاسلامیــه و نظام هــا، عبدالحکیــم حقــانی قــاضی القضــات طالبــان کــه از ســوی 
هبــت الله نیــز تقریــظ داده شــده ، شــرح داده شــده اســت. بــر بنیــاد تئــوری تغلــب ایــن گــروه نظــام جمهــوری 
را ســقوط داده انــد و اکنــون بــر همــه افغانســتان ســلطه دارنــد. روی همیــن ملحــوظ بــر اســاس فرمــان هبــت الله 
همــه قوانیــن زمــان جمهوریــت را ملــغی اعلام کردنــد. ایــن گــروه بــه ایــن باورند کــه روی قانــون اســاسی دیگری 
منطبــق بــا باورهــا و قرائــت خــاص دیــنی‌ای  کــه دارنــد کار می کننــد. همچنــان بــرخی از نخبــگان دیگــری کــه 
بــه نظــام خلافــت باورنــد دارنــد بــه ویــژه طــرف‌داران حــزب تحریــر، مخالــف قانــون اســاسی 2004 انــد و آن را 

خلاف شــرع می پندارنــد. 



Arman فرهنگى، اجتماعى، فلسفى | سال دوم، شماره 15، قوس 1404، نوامبر 2025آرمان

41 www.arman1.org

هـ - روایت هواخواهان حق تعیین سرنوشت
ــدارد.  ــر ن ــت کشــور شــدن را دیگ ــه افغانســتان ظرفی ــد ک ــن باورن ــه ای ــا غیرپشــتون ب ــگان غالب ــرخی از نخب ب
ــن دو برطــرف  ــر ای ــوده اســت. اگ ــوم حاکــم ب ــر وابســتگی خــارجی و اســتبداد ق ــم ب ــانی قای ناسیونالیســم افغ
ــدرت  ــر ق ــد و دیگ ــم می پاش ــانی از ه ــم افغ ــر ناسیونالیس ــومی دیگ ــای ق ــت خودآگاهی ه ــردد بادرنظرداش گ
چســبندگی‌ای نیســت کــه مــردم را جمــع نگــه‌دارد و بــه طبــق آن منطــق وجــودی کشــوری بــه نــام افغانســتان 
نیــز از میــان می‌رود. ایــن نخبــگان بــا اســتناد بــه صــد ســال اخیــر ادعــا دارنــد کــه بــه اثــر اســتبداد، انحصــار، 
قوم گــرایی، تبعیــض و حــذف سیســتماتیک هیــچ نظــامی موجــب اتحــاد جامعــه سیــاسی نشــد. حتــا دو جریــان 
ــوم  ــت ق ــا محوری ــاسی ب ــای سی ــد و گروه ه ــرایی بلعی ــم را قوم گ ــون اسلام و کمونیس ــتی همچ انترناسیونالیس
ــا  ــمن و اولویت ه ــع، دوست‌ودش ــا، مناف ــف ارزش ه ــث تعری ــاسی از حی ــگان سی ــد. نخب ــود آم ــمت به‌وج و س
راه هــای مختلــف و حتــا متضــادی را بــه پیــش گرفتــه انــد. بــه بــاور ایــن نخبــگان، جامعــه‌ی سیــاسی افغانســتان 

ــت.  ــده اس ــده و تجزیه ش ــنی کاملا از هم پاشی ــاظ ذه ــه لح ب
ــاسی  ــه سی ــد و جامع ــز بلعی ــراسی را  نی ــرایی دموک ــت، قوم گ ــال جمهوری ــت س ــروه، در بیس ــن گ ــاور ای ــه ب ب
افغانســتان بــا انقطاب هــایی گرفتــار شــده بــود کــه اگــر فشــار خــارجی بــه ویــژه ایــالات متحــده امریــکا نمی بــود 
حتــا احتمــال جنگ هــای داخــلی می‌رفــت. بــه بــاور ایــن نخبــگان، ناسیونالیســم افغــانی متــکی بــه پشــتونیزم 
اســت و تفکیــک میــان افغــان و پشــتون فقــط یــک تفکیــک لفــظی اســت. زیــر ســایه ناسیونالیســم افغــانی از 
ســال 1316 تــا 1325 خورشیــدی زبــان پــارسی را از نصــاب درسی و دفاتــر حــذف کردنــد. وقــتی متوجــه شــدن 
ــران  ــارسی افغانســتان و ای ــان پ ــتی مفلــوج می شــود، در پی تفکیــک و جــدایی زب ــا ایــن حــذف دســتگاه دول ب
شــدند تحــت نــام دری و پــارسی شــدند حــال آن کــه بــه لحــاظ تاریــخی نــام ایــن زبــان پــارسی دری اســت و 
دری وصــف ایــن زبــان اســت. بــه بــاور ایــن گــروه، راه نجــات مــردم ایــن خطــه، تقسیــم شــدن بــه چنــد کشــور 
بــر مبنــای قــوم اســت، زیــرا انــرژی سیاسیــون و نخبــگان بــرای دفــع توطئــه و سیاســت های قــومی می گــذرد و 
جلــو بالنــدگی هــر قــومی را گرفتــه اســت. بــه بــاور ایــن نخبــگان بادرنظرداشــت انقطــاب و از هــم پاشیــدگی کــه 
جامعــه سیــاسی مســتولی اســت و از ســویی دیگــر دولــت ورشکســته و ناسیونالیســم نــاکام اســت، بــه جــای کار 

روی قانــون اســاسی افغانســتان بــر قانــون اســاسی کشــورهایی کــه در ذهــن دارنــد، کار کننــد. 

مناقشه
در فــوق از پنــج روایــت یــاد شــد کــه میــان نخبــگان افغانســتان جــای دارد. در کل روایــات فــوق بــه دو گــروه 
کلان تقسیــم می شــود: روایــت درون نظــم قانــون اســاسی 2004 و روایــت بیــرون از نظــم آن. مهمتریــن ســوالی 
کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا افغانســتان بــه طــور طبیــعی اســتعداد و ظرفیــت کشــور شــدن را دارد 
یــا خیــر. ایــن پرســش پیچیــده‌ای اســت کــه هــر کــسی چــه بیــرون/درون نظــام قانــون اســاسی روایــت دارد بایــد 

پیــش از همــه کار بــه آن بایــد پاســخ بدهــد. 
ــون اســاسی 2004 وجــود داشــت، حکومــت آن  شــکی نیســت کــه عــلی رغــم مشــکلاتی کــه در تصویــب قان
زمــان از مشــروعیت بین‌الملــلی برخــوردار بــود و مــردم هــم خصوصــا در انتخابــات نخســت ریاســت جمهــوری 
ــر مشــکلات ماهــوی  ــا بناب ــود. ام ــز ب مشــارکت گســترده داشــتند کــه نمایان گــر مشــروعیت داخــلی نظــام نی
قانــون اســاسی از حیــث عــدم تفکیــک درســت قــوا بــه لحــاظ افــقی و عمــودی و نبــود صیانــت قانــون اســاسی، 
ــات ریاســت جمهــوری 2014 و 2019  افغانســتان گرفتــار بحرآن هــای سیــاسی شــد کــه کلان تریــن آن انتخاب
بــود. البتــه بــا روی کار آمــدن نظــام دیفکتــوی طالبــان، طبــق قواعــد حقــوقی قانــون اســاسی 2004 نافــذ اســت، 
امــا ایــن قانــون اســاسی خــود عامــل اســاسی بحــران دو دهــه‌ی گذشــته بــود. پــس حفــظ مطلــق آن و جلوگیری 
از روایت ســازی بــرای بهبــود آن کار مطلــوب نیســت. پــس در خصــوص سرنوشــت سیــاسی قانــون اســاسی 2004 

چهــار ســناریو متصور اســت:
ــه تبــع آن کســانی کــه دارای ســمت های انتخــابی در  ــون اســاسی 2004 نافــذ اســت. ب ســناریوی نخســت: قان
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ــه دلیــل این کــه وقــتی حکومــت دیفکتــوی طالبــان  ــد. ب ــد، کمــا فی الســابق برحــال ان نظــام جمهوریــت بودن
مشــروعیت نداشــته باشــد، بادرنظرداشــت اصــل بقــا آنچــه ماقبــل آن اســت اعتبــار قانــونی دارد. اگــر آن دارندگان 
ســمت های انتخــابی قــدرت را دوبــاره تصاحــب کننــد. قانــون اســاسی 2004 دوبــاره قابــل اجــرا می شــود. ایــن 
ــه نظــر نمی‌رســد. جمــع شــدن گــرد آن حلقــه زمــام‌داران  ــاد ممکــن ب ــن سیــاسی زی ــه لحــاظ قرائ ســناریو ب

جمهوریــت کــه متهــم بــه خیانــت مــلی و فــرار انــد، بعیــد بــه نظــر می‌رســد.
ســناریوی دوم: هــرگاه حکومــت دیفکتــوی طالبــان بــه دیجــور و قانــونی مبــدل شــود و قانــون اســاسی 2004 را 
رســما و کتبــا ملــغی کننــد، قانــون اســاسی ملــغی شــده و از آنجایی کــه خلاء قانــونی حکومــت بــه عنــوان رکــن 
دولــت پــر می شــود، جــای حکومــت گذشــته را گرفتــه و ســمت های انتخــابی قبــلی بــه طــور اتوماتیــک بی‌اعتبــار 
می شــوند. حــالا اگــر ایــن گــروه قانــون اســاسی جدیــد را تدویــن کنــد، ایــن قانــون جــای قانــون اســاسی گذشــته 

را می‌گیــرد.
ســناریوی ســوم: هــرگاه یــک جریــانی بــه قــدرت برســد کــه قانــون اســاسی 2004 را تعطیــل بــرخی از احــکام 
بــه عنــوان ملاکی بــرای قانــون اســاسی قــرار دهــد، امــا بادرنظرداشــت ایــراداتی کــه روایت گــران حفــظ مشــروط 
قانــون اســاسی مطــرح کردنــد، بــه گونــه‌ی بنیــادی در پی تغییــر قانــون اســاسی 2004 باشــند. کمــا این کــه در 

ســال 2001 قانــون اســاسی 1343 ملاک قــرار گرفتــه البتــه بــا تطعیــل بــرخی از احــکام آن. 
ســناریوی چهــارم: هــرگاه یــک جریــان سیاسی-نظــامی خــارج از نظــم قانــون اســاسی 2004 فعالیــت کنــد و 
ســرانجام حکومــت دیفکتــوی طالبــان را ســرنگون کنــد و ایــن جریــان از ســوی کشــورهای دیگــر و ســازمان ملــل 
متحــد بــه رســمت شــناخته شــود، هرچنــد خلاف نظــم قانــون اســاسی بــه قــدرت رسیــده اســت، از آنجایی کــه 
قــدرت را گرفتــه اســت و متعاقبــا حکومــت او بــه رســمیت شــناخته شــده اســت، ماهیــت دیجــور آن حکومــت 
ــد  ــد را مطــرح می کن ــاعی جدی ــرارداد اجتم ــر بحــث ق ــس اگ ــد. پ ــه می کن ــاسی وی را توجی ــار و اراده سی رفت
اشــکال حقــوقی نــدارد. پــس اگــر آن حکومــت بــرای مشــروعیت داخــلی خــود بــه گونــه‌ی دموکراتیــک مجلــس 
مؤسســان را جمــع کنــد و اراده حکومــت جدیــد قــرارداد اجتمــاعی جدیــد باشــد بــا انفــاذ آن قــرارداد اجتمــاعی 
جدیــد در قالــب قانــون اســاسی جدیــد، قانــون اســاسی 2004 دیگــر اعتبــار نــدارد. مهــم اراده مــردم اســت کــه 
پــس از روی کار آمــدن حکومــت جدیــد، وارد قــرارداد اجتمــاعی جدیــد می شــوند یــا بــه قراردادهــای گذشــته 

اتــکا می‌کننــد. 
 درایــن ســناریو روایــت روایــت مخالفــان حفــظ قانــون اســاسی بــا رویکــرد غیردیــنی، روایــت مخالفــان حفــظ 
ــنی )غیرطالبــان( ، و روایــت هواخواهــان حــق تعییــن سرنوشــت شــامل اســت.  ــا رویکــرد دی ــون اســاسی ب قان
یعــنی هرگــروهی کــه مخالــف نظــم قانــون اســاسی و احــکام تغییرناپذیــر آن اســت بــرای ملــغی کــردن قانــون 
اســاسی نیــاز بــه قــدرت رسیــدن از طریــق مجــرای خــارج از نظــم قانــون اســاسی دارد. البتــه چنیــن بــه قــدرت 
ــاتی  ــا هرکشــوری دچــار انقلاب ــا جــرم پنداشــته می شــود. ام ــون و حت ــون خلاف قان ــق نظــم قان رسیــدن مطاب
می شــود. اگــر انــقلاب آن قــدر بــه لحــاظ حمایــت مــردمی قــوت داشــته باشــد کــه نظــم قانــون اســاسی موجــود 
را برهــم زنــد، پــس اصــل حاکمیــت و ارادۀ مــردم جــای نظــم قانــون اســاسی ســرنگون شــده را می‌گیــرد. هیــچ 
قــدرتی بالاتــر از اراده مــردم نیســت. مــردم بــا انــقلاب می تواننــد نظــم قانــون اســاسی موجــود را برهــم زده و وارد 

نظــم جدیــد شــوند.
ــه  ــردم داشــت ک ــه‌ای از م ــد برداشــت قبیل ــا نبای ــردم اســت. ام ــت از آن م ــه حاکمی ــانی اســت ک ــل یادده قاب
ــد.  ــاوتی دارن ــای متف ــز باوره ــان ها نی ــان ها و انس ــکل از انس ــردم متش ــد. م ــر کن ــد فک ــان بای ــس یک س هرک
هرکــس بادرنظرداشــت وضعیــتی کــه قــرار دارد بــاورش شــکل می‌گیــرد. کــسی کــه بــه تفــاوت بــاور نــدارد، اصلا 
بــه تمامیت خــواهی بــاور دارد تــا حاکمیــت مــردم. در خصــوص هریــک از روایت هــای فــوق پــاره‌ای از حقیقــت 

موجود اســت.
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Arman est un magazine fondé par la diaspora d’Afghanistan en France, avec 
pour objectif de renforcer les liens entre les migrants d’Afghanistan en Eu-
rope, et particulièrement en France, et leur pays d’origine. À travers des ar-
ticles, des essais et des interviews, nous explorons la richesse du patrimoine 
d’Afghanistan tout en abordant les enjeux contemporains. Nous croyons fer-
mement en l’humanisme, la culture, le sécularisme, la démocratie et la pen-
sée critique, valeurs essentielles pour un avenir meilleur. 
Le nom “Arman”, signifiant « espoir » en persan, symbolise notre mission de 
créer un espace de réflexion et de dialogue, où les défis auxquels l’Afghanis-
tan fait face sont traités avec dignité. Nous mettons particulièrement l’accent 
sur la jeunesse d’Afghanistan, en particulier les filles, privées d’éducation, 
que ce soit en Afghanistan, en Europe ou dans le monde entier. Arman veut 
offrir une narration alternative face à l’incertitude actuelle de l’Afghanistan, 
en mettant en lumière la résilience, la créativité et le potentiel de renou-
veau de son peuple. Ce magazine est un espace pour amplifier les voix de 
la diaspora d’Afghanistan, en présentant leurs luttes et leurs contributions à 
l’héritage culturel et intellectuel mondial. 
Nous souhaitons favoriser une compréhension approfondie de l’Afghanistan 
et de son rôle dans le monde, tout en créant un forum pour des discussions 
philosophiques qui transcendent les frontières. En publiant Arman, nous bâ-
tissons un pont entre les cultures, les générations et les idées. Notre vision 
est guidée par l’espoir et la conviction que la diaspora d’Afghanistan en Eu-
rope, en particulier en France, a un rôle unique à jouer pour un avenir plus 
juste et éclairé.
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